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[مقدمه محقق در باره شیخ صدوق و کتاب خصال]


کتاب خصال 

کتاب خصال صدوق که شامل: موضوعات اجتماعی و اخلاقی و دینی ست، یکی از آثار مهم شیخ صدوق قمی ست که از پیشروان مذهب جعفریست، وی در آن ملتزم شده منشهایی را که با عدد و شماره مخصوصی در اخبار و آثار آمده است نقل کند. مثلا در خبر گفته است که دو خصلت است که دارنده آن چنین است یا سه منش است که صاحب آن چنان است. خواننده در بادی امر می پندارد که این نوع تألیف شاید از ابتکارات صدوق است، لیک چنین نیست، بلکه این التزام به شمار خصلتی یا منشی در دانایان اسلام سابقه دارد، برای مثال یکی از لغویین بنام محمد بن مستینر معروف به قطرب که به سال 206 هجری در گذشته وی را کتابی ست بنام کتاب مثلث که در آن چیزهایی را می آورد که به سه وجه خوانده می شود. و نیز ابن فارس متوفی به سال 372 هجری که از لغویین بزرگ است وی را کتابی ست بنام کتاب الثلاثه در لغت، در آن یادآور شده کلماتی را که تعریف آن بر سه وجه آمده است. و نیز از نحات و لغویین ابو






عبد اللّه حسین بن احمد بن خالویه نحوی که به سال 372 هجری درگذشته، وی را کتابی ست در اعراب سی سوره از سوره های قرآن کریم و کتاب عشرات که در آن ذکر کرده کلماتی را که هر یکی را ده معنی در لغت عرب است. و از پیشوایان فن حدیث: عبد بن حمید محدث متوفی به سال 249 هجری وی را کتابی ست که اسناد آن به سه واسطه می رسد و نیز امام أحمد بن حنبل مؤلف مستند در اخبار صحاح که ثلاثیاتی دارد و نیز امام اسماعیل بخاری مؤلف کتاب صحیح بخاری که رباعیاتی دارد یعنی اخباری که به چهار واسطه می رسد و نیز مسلم از پیشوایان حدیث و ترمذی که چنین کتابهایی نوشته اند.
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از اینرو شیخ صدوق نیز چنانکه در مقدمه همین کتاب خصال گفته، در این اندیشه افتاد که کتابی راجع به خصال و منشهایی که از پیامبر اکرم و امامان مذهب جعفری مشعر به شماره های ویژه یی ست بنگارد و نام چنین کتابی را خصال نام نهاد و در آن بابهایی آورده که به طریق ذیل است:

باب یکم- در منشهای یگانه است و در آن 106 منش است. پیامبر گفته: نزد خدا دانش برتر از بندگی ست. باب دوم- در منشهای دوگانه و در آن 112 منش است. پیامبر گفته: دو منش است که دوست ندارم کسی در آن دو منش با من شرکت کند. باب سوم- در منشهای سگانه و در آن 271 منش است. پیامبر گفته: سه تن در قیامت بی شمار به بهشت درآیند. باب چهارم- در منشهای چهارگانه و در آن 147 منش است. پیامبر گفته:





چهار تن اند که در قیامت من شفیع ایشان هستم. باب پنجم- در منشهای پنجگانه و در آن 104 منش است. پیامبر اکرم گفته:

خدا به یکی از پیامبران خود پنج فرمان داد. باب ششم- در منشهای ششگانه و در آن 43 منش است.

پیامبر گفته: در پیروان من شش صفت است. باب هفتم- در منشهای هفتگانه و در آن 115 منش است. پیامبر گفته: هفت چیز را باید دفن کرد. باب هشتم- در منشهای هشتگانه و در آن 16 منش است. پیامبر اکرم گفته: هرگاه هشت تن خوار گردند کسی را جز خود سرزنش مکنند. باب نهم- در منشهای نهگانه و در آن 26 منش است. پیامبر گفته: خدا نه منش به پیامبر خود محمد داده است. باب دهم- در منشهای دهگانه و در آن 59 منش است. پیامبر اکرم گفته: خدا خود را به ده چیز نیروی بخشید. باب یازدهم- در منشهای یازدهگانه و در آن 3 منش است. پیامبر گفته:

ستاره هایی که یوسف آنها را در خواب دیده بود یازده است و نام آنها چنین است ... باب دوازدهم- در منشهای دوازدهگانه و در آن 70 منش است. پیامبر اکرم گفته: خلفای پس از من دوازده تن اند به شماره نقبای بنی اسرائیل. باب سیزدهم- در منشهای سیزدهگانه و در آن 5 منش است. پیامبر گفته: مسخ شدگان سیزده گروه اند. باب چهاردهم- در منشهای پانزدهگانه و در آن 7 منش است.

پیامبر اکرم گفته: هرگاه پیروان من پانزده چیز را مرتکب شوند خدای ایشان را گرفتار سازد.

باب شانزدهم- در منشهای شانزدهگانه و در آن 4 منش است: جعفر بن محمد گفته: شانزده گروه خانواده پیامبر را دوست ندارند. باب





هفدهم- در منشهای هفدهگانه و در آن منشی بیش نیست.

محمد بن علی گفته: هفده جا غسل واجب می شود. باب هیجدهم- در منشهای هیجدهگانه و در آن 2 منش است. عبد اللّه بن عباس گفته: علی بن ابی طالب را هیجده صفت نیکو بود. باب نوزدهم- در منشهای نوزدهگانه و در آن 3 منش است. پیامبر اکرم گفته: نوزده کلمه است هرکه خدای را بدانها بخواند در کار وی گشایش شود. باب بیستم- در منشهای بیستگانه و مافوقش و در آن 13 منش است. از پیامبر روایت
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شده که گفته: هرکه پیشوایان از خانواده مرا دوست داشته باشد خدا بدو بیست چیز دهد ده در جهان و ده جاویدان. باب سی ام- در منشهای سی گانه و مافوقش و در آن 11 منش است. علی بن موسی الرضا گفته: پیشوای را سی نشانه است. باب چهلم- در منشهای چهلگانه و مافوقش و در آن 31 منش است. علی بن الحسین گفته: روزه بر چهل گونه است. باب پنجاهم- در منشهای پنجاهگانه و مافوقش و در آن 3 منش است. علی بن الحسین گفته: حقوق مردمان بر یکدیگر سی حق است.

باب هفتادم- در منشهای هفتادگانه و مافوقش و در آن 13 منش است. از مکجول روایت شده که می گفته: علی بن أبی طالب هفتاد منقبت دارد. باب هشتادم- در منشهای هشتادگانه و مافوقش و در آن 6 منش است. پیامبر اکرم گفته: در باده گساری- هشتاد تازیانه است. باب یک تا صد- در منشهای صدگانه و در آن منشهایی ست. علی بن أبی طالب گفته: کسی که مسلمان باشد و فرمان بردار اسلام و خواننده





قرآن شایسته است بدو هر سال دویست دینار زر دهند از بیت المال مسلمانان هرگاه در جهان بدو ندادند در جاویدان دهند یعنی حاصل آنرا- باب هزارم- در منشهای هزارگانه و مافوقش و در آن 54 منش است. از پیامبر اکرم روایت شده که گفته: خدا صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده من از ایشان گرامی تر هستم در حالی که فخر بدان نکنم. این خلاصه محتویات کتاب خصال بود. برای تفصیل بیشتر از آن مراجعه به فهرست این کتاب که نوشتم کنند، از این کتاب استفاده می شود که صدوق در حالی که تقلید از گذشتگان خود در این کرده لیک بهتر و برتر از عهده این کار برآمده نگارنده در مؤلفات گذشتگان هنوز مانند آن ندیده ام. هرچند گاهی اخبار ضعاف در آن ظاهر است. اما کسی که به اصول حدیث واقف است این مطلب بر او پوشیده نیست.


مؤلف خصال 

امام محدث أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی مشهور به صدوق و ابن بابویه، از فقهاء و محدثین مذهب جعفریست. ظاهرا نیای وی بابویه از سرشناسان روزگار خود بوده که بسیاری از دانایان اسلام بدو منسوب اند. آنچه از کتب تراجم و رجال استفاده می شود، افراد بسیاری از محدثین و فقهاء منسوب به بابویه بوده اند. پدر صدوق: علی بن الحسین از فقهای زمان در قم بود. در حالات وی نوشته اند حدود دویست کتاب تألیف کرده بود و گویند در سال 317 هجری به سفر قبله رفت، اتفاقا در آن سال قرامطه که فرقه یی ضد اسلام بودند ناگاه بر
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حجاج زدند و اموال ایشان پاک ببردند حدود






دو هزار و هشتصد تن از آنان را کشتند و علی بن- بابویه از جمله مصدومین بود و در برخی نوشته اند کشته شد ظاهرا درست نیست به دلیل آنکه همه نوشته اند مرگ علی بن بابویه در ماه شعبان 329 هجری بود و مرقدش در قم است. ولادت صدوق فرزند وی را چنانکه از قرائن استفاده می شود حدود 305 یا 306 هجری نوشته اند.

شیخ طوسی در کتاب غیبت گفته: زن علی بن بابویه دختر عم وی از محمد بن موسی بابویه بود. گویا از وی فرزندی روزی وی نگردیده بود، به شیخ أبی القاسم حسین بن روح که به اعتقاد وی از نواب امام دوازدهم بود نامه یی نوشت که از امام بخواهد خدا به وی فرزندان فقهاء کرامت فرماید، او در جواب وی نوشته بود. تو از این زن فرزندی نخواهی یافت. زود است که زنی از مردم دیلمان یعنی گیلان روزی تو خواهد شد و از آن خدا به تو فرزندانی روزی گرداند که دو تن از آنان از فقهاء گردند. شیخ صدوق یکی از آن دو بود.

أبو عبد اللّه بن سوره گفته: مردمان از دریافت و دانش أبی جعفر محمد بن علی و ابو عبد اللّه حسین بن علی فرزندان علی بن بابویه در شگفت بودند از اینروی که فهم و حافظه قوی داشتند مردمان به ایشان می گفتند: هرگاه شما در درک و نگاهداری مطالب نیرومند هستید شگفتی نیست. زیرا شما به دعای امام دوازدهم به این پایه از کمال کامیاب شده اید.

شیخ صدوق در روزگار خود نزد ملوک و وزراء مقام و مرتبه یی داشت چنانکه مکرر در مجلس رکن الدوله فرمانروای دیلمی و وزیر وی





صاحب بن عباد حضور می یافت و با دانایان اسلام به بحث و مناظره می پرداخت. صورت برخی از این مناظرات را قاضی نور اللّه شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین نقل کرده. صدوق برای تحصیل دانش و فن حدیث شناسی به بسیاری از نقاط جهان مسافرت کرده بود، از جمله: مکه، مدینه، بغداد، بلخ، فرغانه، سمرقند، بخارا، نیشابور، ری و غیرها رفته بود. در این شهرستانها پیوسته به افاده و استفاده سرگرم بود.


شخصیت صدوق 

بسیاری از دانایان فرق اسلامی وی را به دانش و درستی ستوده اند. چنانکه نجاشی مؤلف رجال در کتاب رجال خود گفته: «أبو جعفر ساکن شهرستان ری بود، پیر ما و فقیه ما و آبروی دودمان جعفری در خراسان بود. به سال 355 هجری به بغداد آمد. و دانایان آنجا با وجود
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حداثت سن وی از او استماع حدیث می کردند!. چنانکه گفته اند ولادت صدوق حدود 305 هجری بود. در سال 355 هجری که صدوق به بغداد رفته بود در حداثت سن نبود بلکه مردی پیر و پنجاه ساله بود، شاید در آن زمان دانایان رجال امثال نجاشی مرد پنجاه ساله را حدث السن می گفته اند.

خطیب بغدادی مؤلف تاریخ بغداد در حق وی گفته: «به بغداد آمد و از پدر خود برای روات حدیث نقل می کرد. وی از پیروان جعفری و مشهوران رافضه بود، محمد بن طلحه نعال از او برای ما نقل می کرد».

شیخ طوسی در کتاب فهرست گفته: «محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی، جلیل القدر و مکنی به ابی جعفر حافظ احادیث بود، در رجال بصیر بود. و در اخبار ناقد، در قمیان مانند وی از






جهت حافظه و کثرت فضل دیده نشده، او را سیصد کتاب بود». در کتاب رجال خود گفته: «صدوق مردی جلیل القدر، و حافظ و بصیر به فقه و اخبار و رجال بود.

ابن ادریس در کتاب السرائر که در فقه تألیف کرده راجع به صدوق گفته: «ثقت جلیل القدر بود، به اخبار بصیر بود و در آثار ناقد. و دانا به رجال بود و از حفاظ به شمار رفتی او استاد شیخ ما مفید محمد بن محمد بن النعمان بود.»

استاد ابو القاسم جعفر حلی مشهور به محقق حلی در مقدمه کتاب معتبر که در فقه مذاهب مختلفه اسلام نوشته و برای شمس الدین جوینی آنرا تألیف کرده گفته: «از متأخرین دانایان مذهب جعفری أبو جعفر محمد بن بابویه قمی ست». از عبارات فوق استفاده می شود که لقب صدوق را بعدا بدو داده اند.

ابن شهر آشوب مازندرانی در کتاب معالم العلمای خود او را از فضلای جعفری شمرده و گفته:

«وی را سیصد مؤلف بوده است». سید بن طاؤوس حلی وی را شیخ معظم گفته و می گوید در دانش و عدالت وی اتفاق است. جمالدین حلی معروف به علامه در کتاب خلاصه الاقوال گفته: «أبو جعفر ساکن ری پیر ما و فقیه ما و آبروی دودمان جعفری به خراسان بود. به سال 355 هجری به بغداد رفت. و بزرگان طائفه جعفری از وی استماع می کردند در حالی وی حدث السن بود یعنی نورس بود. مردی جلیل و حافظ احادیث. و بینا به رجال و ناقد اخبار بود، در دانایان قم مانند وی در حفظ بسیاری دانش دیده نشده، او را سیصد کتاب است. بیشتر آنها را در کتاب کبیر خود





نام بردیم». از عبارات فوق چنان استفاده می شود که اکثر ترجمه نگاران مطالب را از روی
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یکدیگر روی نویسی می کردند با حذف و اثبات کلماتی.

فخر الدین فرزند علامه حلی در یکی از اجازات خود که برای شمس الدین محمد بن صدقه نوشته وی را «بالشیخ الامام توصیف کرده است». شمس الدین عاملی شهید اول در کتاب اجازات خود که برای زین الدین علی بن الخازن نوشته از صدوق تعبیر کرده: «بالامام بن الامام- الصدوق».

شیخ بهاء الدین عاملی در یکی از مؤلفات خود نوشته که یکی از من پرسید که صدوق بالاتر است یا زکریا بن آدم، گوید گفتم: زکریا بن آدم برتر است، زیرا صدوق را دانایان رجال توثیق نکرده اند لیک زکریا بن آدم را در کتب رجال توثیق کرده اند، جلالت او و قرب وی را نزد پیشوایان بیان کرده اند و گفته اند که زکریا بن آدم با امام علی بن موسی الرضا هم کجاوه شدند و به مکه رفتند و این نیز نهایت جلالت اوست. پس مدتی گذشت شبی صدوق رضی اللّه عنه را در خواب دیدم و بر او درود کرد دیدم از من اعراض کرد پس از مدتی مکالمات پرسیدم که سبب اعراض تو از من چیست؟ او در جواب گفت که از کجا بر تو معلوم شد که زکریا بن آدم بر من ترجیح دارد؟

توثیق نکردن دانایان رجال صدوق را دلالت ندارد بر تأمل آنان در توثیق او چونکه غالبا بنای قدماء رجال بر توثیق مشائخ اجازه نبوده و به کسانی که اشتهار دارند، چنانکه علی بن ابراهیم از مشائخ اجازه کلینی ست و علی اجازه دارد از پدرش





ابراهیم بن هاشم قمی و ابراهیم را ارباب رجال توثیق نکرده اند از اینروی طبقه سابق از دانایان خبریرا که در رواتش ابراهیم بن هاشم بود حسن می دانسته اند، لیک اقوی وثاقا از متأخرین آن خبر صحیح است به جهت آنکه ابراهیم از مشائخ اجازه است و همین اندازه در توثیق کافی ست، اضافه بر آن در علی پسر وی جای محل تأمل نیست چه اعتماد بر پدر خود کرده، علاوه کلینی اعتماد بر او داشته و بکثرت روایت از او کرده و اینکه ابراهیم بن هاشم معتمد قمیان است همین اندازه در توثیق او بسنده است زیرا گفته اند که قمیان نهایت احتیاط را در روایات داشته اند تا اندازه یی که هرگاه راوی از ضعفاء بود و روایات مراسیل نقل می کرد او را از قم بیرون می کردند و نیز هرگاه می دانستند که وی در حق پیشوایان غلو می کند او را از قم بیرون می کردند پس اعتماد قمیان کافی ست. همچنین صدوق از مشائخ اجازه و معتمد قمیان بوده است.

صدوق چنانکه ستایشگرانی دارد نکوهش گویانی نیز داشته از آن جمله در بیست سال قبل کتابی
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دیده بودم از کسی گویا بنام علی قصیمی یا عبد اللّه درست در نظرم نیست در این کتاب اعتراضات بسیاری بر آراء صدوق وارد ساخته و از صدوق در آنجا تعبیر به ابن مابویه به جای ابن بابویه و کذوب به جای صدوق کرده و نیز یکی از نویسندگان شیخ نشینان خلیج فارس وقتی اعتراضاتی بر صدوق کرده بود و او را کذوب گفته و از متأخرین چنانکه از شیخ بهاء الدین عاملی نقل کرده اند می گویند چون صدوق گفته بود هرگاه عمر





من وفا کند کتابی در سهو النبی خواهم نگاشت (لابد سهو در عرفیات باشد) چون شیخ بهاء الدین این عبارت را دید گفته بود: ستایش خدایرا که عمر او را قطع کرد و او را کامیاب نساخت که چنان کتابی بنگارد و شیخ احمد احسایی چون این مسأله را دیده بود گفته بود صدوق در این مسأله کذوب است. و بسیاری دیگر از امثال این گونه اشخاص.

جواب از این اعتراضات آن ست که خواننده البته نباید انتظار داشته باشد که همه مردم جهان از افکار و آراء کسی تمجید کنند چونکه همه مردم جهان از خدای جهان خشنودی ندارند چه بسیار کسان که از خدا و حکمت و آفرینش وی نکوهش کرده اند این دلیل نمی شود که خدا برخلاف حکمت کاری کرده باشد. هرگاه مردم از خدا راضی نباشند چگونه انتظار باید داشت که از صدوق راضی باشند؟. کسانی که وی را کذوب گفته اند هرگاه از این جهت باشد که چون مخالف اعتقادات ایشان چیزی گفته یا نوشته باید قبول کنند که هرگاه صدوق نیز زنده بود و اعتقادات ایشان را مخالف اعتقاد خود می دید آیا به او حق می دادند او نیز ایشان را کذوب گوید یا نه؟

هرگاه حق می دادند تحقیقا مردمانی احمق بوده اند که کاری انجام دهند و خود نیز اعتراف به حماقت خود کرده باشند و هرگاه اجازه نمی دادند کسی به آراء ایشان و شخص ایشان توهین روا دارد چرا در حق دیگران چنین اعتقادی باید داشته باشند؟!.

شیخ علی بن هلال جزائری در اجازه یی که برای شیخ علی عاملی مشهور به محقق کرکی نوشته از وی تعبیر: «بالشیخ الصدوق الحافظ» کرده. شیخ علی عاملی محقق کرکی





در اجازه خود که برای شیخ ابراهیم میسی نوشته، از صدوق تعبیر کرده: «بالشیخ الامام الفقیه المحدث الرحله، امام عصره». و در اجازه خود که برای شیخ حسین بن شمس الدین نوشته گفته: «الشیخ- الامام الثقه الصدوق المحدث الحافظ». و در اجازه خود که برای شیخ صفی الدین عیسی گفته:

«الشیخ الحافظ المحدث الرحله المصنف الکنز الثقه الصدوق». و شیخ ابراهیم قطیفی در اجازه خود که برای شمس الدین محمد بن ترکی نوشته گفته: «الشیخ الصدوق الحافظ». زین الدین
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عاملی معروف به شهید ثانی در اجازه خود که برای شیخ حسین بن عبد الصمد عاملی پدر شیخ بهاء الدین نوشته گفته: «الشیخ الامام العالم الفقیه الصدوق». شیخ حسن مؤلف معالم در اجازه خود که برای سید نجم الدین نوشته گفته: «الشیخ الامام الصدوق الفقیه».

شیخ حسین بن عبد الصمد عاملی در کتاب وصول الأخیار الی أصول الأخبار از صدوق چنین تعبیر کرده: «الشیخ الجلیل النبیل و کان هذا الشیخ جلیل القدر، عظیم المنزله فی الخاصه و العامه.

حافظا للاحادیث، بصیرا بالفقه و الرجال و العلوم العقلیه و النقلیه، ناقدا للاخبار، شیخ الفرقه الناجیه، فقیهها و وجهها بخراسان و العراق، لم یر فی عصره مثله فی حفظه و کثره علمه، ورد بغداد سنه خمس و خمسین و ثلاثمائه، و سمع منه شیوخ الطائفه و هو حدث السن». و شیخ بهاء الدین عاملی در کتاب الدرایه گفته: رئیس المحدثین، حجه الاسلام و در اجازه خود که برای صفی الدین محمد قمی نوشته گفته: «رئیس المحدثین الصدوق» و سید محمد باقر داماد و در حق وی گفته:

«الصدوق بن الصدوق، عروه الاسلام».


مشائخ صدوق 

زادگاهش به سال 305






یا 306 هجری در شهرستان قم بود بعدا در ری ساکن شد و در همانجا درگذشت و گور وی در آنجا مشهور است. نگارنده مکرر آنرا دیدار کرده. مشائخ وی در روایت و درایت بسیارند تا دویست و سیصد می رسند. این مشائخ را در کتابهای خود: من لا یخصره الفقیه، و کتاب آمالی، و کتاب توحید، و کتاب ثواب الاعمال، و کتاب علل الشرائع، و کتاب عیون الاخبار، و کتاب کمال الدین، و کتاب معانی الاخبار، و کتاب خصال و غیر اینها کرده و ایشان از این قرارند:

1- أبو اسحاق ابراهیم بن محمد بن حمزه بن عمار الحافظ 2 أبو الحسن ابراهیم بن هارون الهیتی 3 أبو منصور أحمد بن ابراهیم بن بکر الخوزی 4 أحمد بن ابراهیم بن الولید السلمی 5 أحمد بن ابراهیم بن اسحاق 6 أحمد بن أبی جعفر البیهقی 7- أبو الحسن أحمد بن ثابت الدوالیبی 8 أحمد بن الحسن العطار 9 أحمد بن الحسن القطان 10 أبو علی أحمد بن الحسن بن علی عبدربه- القطان 11 أبو نصر أحمد بن الحسین بن أحمد بن عبد الضبی المروانی النیسابوری 12 أبو حامد أحمد بن الحسین بن الحسن بن علی الحاکم 13 أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد اللّه بن محمد بن مهران الأزدی- الآبی العروضی 14 أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی 15 أحمد بن ابراهیم بن هاشم القمی 16 أبو حامد
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أحمد بن علی بن الحسین الثعالبی 17 أحمد بن قارون القائنی 18 أحمد بن محمد بن ابراهیم العجلی 19 أبو علی أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم الهرمزی البیهقی 20 أبو





العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسین الحاکم رضی اللّه عنه 21 أحمد بن محمد بن أحمد السنانی المکتب 22 أبو الحسن (الحسین خ) أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الأنماطی 23 أحمد بن محمد بن اسحاق الدینوری- القاضی 24 أحمد بن محمد بن اسحاق المعاذی 25 أحمد بن محمد الأسدی 26 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسین البزاز النیسابوری 27 احمد بن محمد بن حمدان المکتب 28 أبو عبد اللّه احمد بن محمد الخلیلی 29 احمد بن محمد بن رزمه القزوینی 30 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ- العدل شیخ لاهل الری 31 أحمد بن محمد بن عبد الرحمان المروزی المقری ء الحاکم 32 أحمد بن محمد العلوی 33 أبو الحسن أحمد بن محمد بن عیسی بن احمد بن عیسی بن علی بن الحسین (بن علی بن الحسین) بن علی بن أبی طالب (ع) 34 أحمد بن محمد بن الهیثم العجلی 35 أحمد بن محمد بن یحیی العطار الاشعری القمی 36 أبو الفرج أحمد بن المطهر بن نفیس المعری الفقیه 37 أحمد بن هارون الفامی 38 أحمد بن یحیی المکتب 39 اسحاق بن عیسی 40 أبو معمر اسماعیل بن ابراهیم بن معمر 41 اسماعیل بن حکیم العسکری 42 اسماعیل بن علی بن رزین 43 اسماعیل بن منصور بن أحمد القصار 44 الحاکم أبو محمد بکر بن علی بن محمد بن الفضل الحنفی الشاشی 45 أبو الفضل تمیم بن عبد اللّه بن تمیم القرشی الحیری 46 أبو محمد جعفر بن أحمد بن علی، الفقیه المروزی ثم الایلاقی مؤلف المسلسلات و نوادر الاثر و الغایات 47 جعفر بن الحسین 48 جعفر بن





زید بن علی بن الحسین 49 جعفر بن علی بن الحسین 50 جعفر بن علی بن الحسین بن علی بن عبد اللّه بن المغیره الکوفی 51 جعفر بن محمد بن شاذان، عن أبیه، عن الفضل بن شاذان 52 جعفر بن محمد بن مسرور 53 أبو القاسم جعفر بن محمد بن موسی بن قولویه القمی 54 أبو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان الحاکم النیسابوری 55- الحسن بن ابراهیم بن هاشم 56 ألحسن بن أبی علی أحمد بن ادریس الاشعری القمی 57 الحسن بن أحمد بن الخلیل بن أحمد 58 أبو محمد الحسن بن أحمد المکتب 59 أبو محمد، الحسن بن حمزه بن علی بن عبد اللّه بن محمد بن الحسن بن الحسین بن علی بن أبی طالب 60 أبو أحمد الحسن بن عبد اللّه بن سعید بن الحسن بن اسماعیل بن حکیم العسکری 61 الحسن بن علی بن أحمد الصائغ 62 الحسن بن علی السکونی 63 أبو محمد الحسن بن علی بن شعیب الجوهری 64 أبو علی الحسن بن علی بن محمد بن علی بن عمرو العطار 65 الحسن بن محمد بن سعید الهاشمی الکوفی 66 أبو القاسم الحسن بن محمد السکونی المذکر الکوفی، 67 أبو محمد الحسن بن محمد بن یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبید اللّه بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (ع) 68 الحسن بن یحیی بن
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ضریس البجلی 69 الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المکتب 70 الحسین بن ابراهیم بن بابویه 71 الحسین بن ابراهیم بن ناتانه 72 الحسین بن أحمد بن ادریس 73 أبو عبد اللّه





الحسین بن أحمد بن محمد بن أحمد (یحیی خ) الأشنانی الدارمی الفقیه العدل 74 أبو علی الحسین بن أحمد البیهقی- الحاکم 75 الحسین بن أحمد المالکی 76 أبو عبد اللّه الحسین بن أحمد بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن علی بن أبی طالب (ع) 77 أبو الطیب الحسین بن أحمد بن محمد الرازی 78 أبو عبد اللّه الحسین بن اسماعیل الکندی 79 الحسین بن عبد اللّه بن سعید بن الحسن بن اسماعیل بن حکیم العسکری 80 الحسین بن علی بن أحمد الصائغ- تقدم فی الحسن- أبو محمد الحسین بن علی بن شعیب الجوهری- تقدم فی الحسن- 81 الحسین بن علی الصوفی 82 الحسین بن علی بن محمد القمی المروف بأبی علی البغدادی 83 أبو عبد اللّه الحسین بن محمد الاشنانی الرازی العدل.

84 الحسین بن محمد بن سعید الهاشمی 85 الحسین بن موسی 86 أبو عبد اللّه الحسین بن یحیی بن ضریس البجلی 87 حمزه بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (ع) 88 خفر بن محمد بن مسروق 89 القاضی أبو سعید الخلیل بن أحمد السجزی 90 أبو یوسف رافع بن عبد اللّه بن عبد الملک 91 سعد بن عبد اللّه، و هو غیر الجلیل المعروف 92 سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمی 93 أبو الحسن صالح بن شعیب الطالقانی 94 صالح بن عیسی بن أحمد بن محمد العجلی 95 طاهر بن محمد بن یونس بن حیاه أبو الحسن الفقیه 96 الحاکم عبد الحمید- بن عبد الرحمان الحسین النیسابوری الفقیه 97 عبد الرحمان بن محمد بن حامد





البلخی 98- عبد الرحمان بن محمد بن خالد البرقی 99 أبو أحد عبد الصمد بن شهید الانصاری 100 أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد الفقیه 101 أبو محمد عبد اللّه بن حامد 102 أبو الهیثم بن عبد اللّه محمد بن 103 أبو القاسم عبد اللّه بن محمد الصائغ 104 عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب القرشی الاصفهانی 105 عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب بن عطاء بن واصل السجزی 106 عبد اللّه بن نضر بن سمعان التمیمی الخرقانی 107 عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النیسابوری 108 أبو محمد عبدوس بن علی بن العباس الجرجانی 109 أبو القاسم عتاب بن محمد بن عتاب الورامینی الحافظ 110 علی بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی 111 علی بن ابراهیم الرازی 112 أبو الخیر (أبو الحسن خ) علی بن أحمد النسابه 113 أبو الحسین علی بن أحمد بن جوانبخت الجیرفتی النسابه 114 علی بن أحمد الرازی 115 علی بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن خالد البرقی 116 علی بن أحمد بن متیل 116 علی بن أحمد بن محمد 117 علی بن أحمد بن محمد بن
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اسماعیل البرمکی 118 علی بن أحمد بن عمران التباق 119 علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق 120 علی بن أحمد بن مهزیار 121 علی بن أحمد بن موسی الدقاق 122 علی بن أحمد بن موسی بن ابراهیم بن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الصادق (ع) 123 علی بن البندار 124 أبو الحسن علی بن ثابت- الدوالیبی 125 علی بن حاتم القزوینی فی ما





کتب الیه 126 علی بن حبش بن قونی 127 علی بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (ع) 128 علی بن الحسن بن الفرج المؤذن أبو الحسن 129 علی بن الحسن القزوینی 130 علی بن الحسین البرقی 131 علی بن الحسین بن سفیان بن یعقوب بن الحارث بن ابراهیم الهمدانی 132 علی بن الحسین بن شاذویه 133 علی بن الحسین بن الصلت 134 علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی ابو الحسن والده 135 علی بن سهل 136 علی بن عبد الرزاق الوراق 137 أبو الحسن علی بن عبد اللّه بن أحمد الاصفهانی الاسواری- المذکر 138 أبو الحسن علی بن عبد اللّه بن أحمد بن بابویه المذکر 139 علی بن عبد اللّه بن الوصیف- الناشی الصغیر 140 علی بن عبد اللّه الوراق 141 أبو الحسن علی بن عیسی المجاور 142 علی بن الفضل بن العباس البغدادی المعروف بأبی الحسن الخیوطی شیخ لاصحاب الحدیث 143 علی بن محمد بن عبد اللّه الوراق الرازی 144 أبو الحسن علی بن محمد بن الحسن القزوینی المعروف بابن مقبره 145 علی بن محمد بن عصام 146 أبو الحسن علی بن محمد بن عمرو العطار 147 علی بن محمد بن موسی الدقاق 148 أبو الحسن علی بن محمد بن مهرویه القزوینی 149 الشریف أبو الحسن علی بن موسی بن أحمد بن ابراهیم بن محمد بن عبید اللّه بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (ع) 150 علی بن هبه اللّه الوراق 151 أبو محمد عمار بن الحسین بن یحیی الاسروشی 152 عمار بن اسحاق





الاشتر 153 أبو القاسم غیاث بن محمد الحافظ 154 أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الکندی الهمدانی 155 أبو سعید الفضل بن محمد بن اسحاق المذکور النیسابوری 156 أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدویه الزاهد السراج الهمدانی 157 محمد بن ابراهیم بن أحمد بن یونس اللیشی 158 أبو الحسین محمد بن ابراهیم بن اسحاق الفارسی الغرائمی 159- ابو العباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق المکتب الطالقانی 160 أبو محمد محمد بن أبی عبد اللّه الشافعی الفرغانی 161 أبو جعفر محمد بن أبی القاسم بن محمد الفضل التمیمی الهروی 162- محمد بن أحمد بن ابراهیم بن أحمد المعاذی 163 أبو واسع محمد بن أحمد بن اسحاق النیسابوری 164 أبو الفضل محمد بن أحمد بن اسماعیل السلیطی النیسابوری 165 أبو نصر محمد بن أحمد بن تمیم السرخسی الفقیه 166 محمد بن أحمد البغدادی الوراق 167 محمد بن أحمد بن الحسین بن یوسف
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البغدادی الوراق 168 محمد بن أحمد السنانی المکتب 169 محمد بن أحمد الشیبانی المکتب 170 محمد بن أحمد الصیرفی کان من اصحاب الحدیث 171 أبو الحسن محمد بن أحمد بن علی بن أسد الاسدی المعروف بابن جراده البردعی 172 محمد بن أحمد العثانی 173 محمد بن أحمد أبو- عبد اللّه القضاعی 174 شریف الدین الصدوق أبو علی محمد بن أحمد بن محمد بن زراره (زیاده خ) بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسین بن علی بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (ع) 175 أبو علی محمد بن أحمد بن محمد بن یحیی العطار المعاذی النیسابوری 176 محمد بن أحمد بن یحیی العطار





177- محمد بن أحمد بن یونس المعانی 178 محمد بن اسحاق بن أحمد اللیثی 179 محمد بن بکران النقاش 180 محمد بن بکر بن علی بن محمد بن المفضل الحنفی 181 أبو أحمد محمد بن جعفر البنداری الفرغانی الشافعی الفقیه 182 محمد بن جعفر بن الحسن البغداذی 183 محمد بن جعفر بن محمد الخزاعی 184 محمد بن حسان 185 محمد بن الحسن بن أبان 186 أبو نصر محمد بن الحسن بن ابراهیم الکرخی الکاتب 187 محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید القمی ابو جعفر 188 الشریف أبو عبد اللّه محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (ع) المعروف بنعمه 189 محمد بن الحسن بن سعید- الهاشمی الکوفی 190 محمد بن الحسن بن علی بن فضال 191 الشیخ نجم الدین أبو سعید محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن أحمد بن علی بن الصلت القمی 192 محمد بن الحسن بن عمر 193 محمد بن الحسن بن متیل 194 محمد بن الحسین 195 أبو نصر محمد بن الحسین بن الحسن الدیلمی الجوهری 196 محمد بن خالد السنانی 197 أبو الحسن محمد بن سعید بن عزیز السمرقندی الفقیه 198 أبو- عبد اللّه محمد بن شاذان بن أحمد بن عثمان البرواذی 199 أبو جعفر محمد بن عبد اللّه بن طیفور الدامغانی الواعظ 200 أبو جعفر محمد بن علی بن أحمد بن بزرج بن عبد اللّه بن منصور بن یونس بزرج صاحب الصادق (ع) 201 محمد بن علی بن احمد بن محمد 202 محمد بن علی الاسترابادی 203 محمد





بن جعفر بن أسد الأسدی 204 أبو بکر محمد بن علی بن اسماعیل 205 أبو جعفر محمد بن علی بن الاسود 206 محمد بن علی بن بشار القزوینی 207 أبو الحسن محمد بن علی الشاه الفقیه المرو الروذی 208 محمد بن علی بن شیبان القزوینی 209 محمد بن علی بن الفضل الکوفی 210 محمد بن علی القزوینی 211 محمد بن علی ماجیلویه القمی 212 أبو بکر محمد بن علی بن محمد بن حاتم النوفلی الکرمانی 213 محمد بن علی بن مشاط 214 محمد بن علی بن متیل 215 محمد بن علی الموصلی 216 محمد بن علی بن مهرویه 217 أبو جعفر محمد بن علی بن نصر البخاری
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المقری ء 218 محمد بن علی بن هاشم 219 أبو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد اللّه بن البصری 220 أبو بکر محمد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقیلی الفقیه 221 محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن بسره بن سیار أبو بکر التمیمی المعروف بابن الجعابی 222 محمد بن الفضل بن زیدویه الجلاب الهمدانی 223 محمد بن الفضل بن محمد بن اسحاق المذکر النیسابوری المعروف بأبی سعید المعلم 224 محمد بن القاسم المفسر المعروف بأبی الحسن الجرجانی 225 محمد بن أبی القاسم الاستراباذی 226 أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعی 227 محمد بن محمد بن عصام الکلینی 228 محمد بن محمد بن غالب الشافعی 229 أبو الفرج محمد بن المظفر بن نفیس المصری الفقیه 230 محمد بن موسی البرقی 231 محمد بن موسی بن المتوکل 232 أبو الحسین محمد بن هارون الزنجانی 233 محمد بن یعقوب





الکلینی 234 محمد بن یحیی بن عمران الأشعری 235 محمد بن یوسف بن علی 236 أبو طالب المظفر بن جعفر بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن علی أبی طالب (ع) 237 یحیی بن أحمد بن ادریس 238 أبو ذر یحیی بن زید بن العباس بن الولید البزاز 239 یعقوب بن یوسف بن یعقوب الفقیه شیخ لأهل الری 240 أبو أحمد هانی بن محمد بن محمود العبدی 241 أبو أحمد بن الحسین بن أحمد بن حمویه بن عبد النیسابوری الوراق 242 أبو جعفر المروزی 243 أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 244 أبو الحسن بن علی بن محمد بن خشاب 245 أبو الحسن بن یونس 246 أبو سهل بن نوبخت 247 أبو عبد اللّه بن حامد 248 أبو محمد بن جوز بن البشری (خورویه التستری خ) 249 أبو محمد الوجبائی 250 الحسن بن محمد بن سعید الهشامی 251 الحسین بن علی بن أحمد و هو غیر الصائغ 252 الحسین بن الحسن بن محمد.


شاگردان و راویان صدوق 

از آثار و مؤلفات و قرائن استفاده می شود که صدوق شاگردان و روایانی داشته که از وی نقل می کردند و روایت می نمودند این مطلب به کسانی که با مؤلفات وی آشنایی دارند و در مطاوی آنها غور و بررسی کرده اند کاملا واضح و لایح است. افراد ذیل گروهی از ایشان اند که در این مقدمه نقل می شود:

1 أبو العباس أحمد بن علی بن محمد بن العباس بن نوح 2 أبو الحسن أحمد بن محمد بن تربک الرهاوی 3 أبو محمد أحمد بن محمد المعمری 4 جعفر بن أحمد بن علی أبو محمد القمی ساکن قم 5






جعفر بن أحمد المریسی 6 أبو الحسن جعفر بن الحسن بن حسکه القمی 7 أبو محمد الحسن بن
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أحمد بن محمد بن الهیثم العجلی الرازی مجاور کوفه مؤلف الجامع فی الحدیث 8 الحسن بن الحسین بن علی بن بابویه 9 الحسن بن عنبس بن مسعود بن سالم محمد بن شریک أبو محمد المرافقی 10 أبو علی الحسن بن محمد بن الحسن الشیبانی القمی مؤلف تاریخ قم 11 أبو عبد اللّه بن ابراهیم الغضائری 12 أبو عبد اللّه الحسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی برادر صدوق 13 عبد الصمد بن محمد التمیمی 14 علی بن أحمد بن العباس النجاشی پدر نجاشی 15 السید أبو البرکات علی بن الحسین الجوزی الحلی الحسینی 16 السید المرتضی علم الهدی ذو المجدین أبو القاسم علی بن الحسین بن موسی 17 أبو القاسم علی بن محمد بن علی الخزاز 18 أبو القاسم علی بن محمد المقری 19 محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدرویشی 20 أبو بکر محمد بن أحمد بن علی 21- أبو الحسن محمد بن أحمد بن علی بن الحسن بن شاذان القمی، پسر خواهر أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه 22 محمد بن جعفر بن محمد القصار الرازی أبو جعفر 23 محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر (ع) أبو عبد اللّه المعروف بنعمه 24- أبو زکریا محمد بن سلیمان الحمرانی 25 محمد بن طلحه بن محمد النعالی البغداذی از مشائخ خطیب بغداذی 26 أبو عبد اللّه محمد بن محمد النعمان المفید 27 أبو محمد هارون بن موسی





التلعکبری.


آثار صدوق 

عموما کسانی که حالات صدوق را نوشته اند، می گویند وی سیصد کتاب در فقه، حدیث، تفسیر، رجال و کلام نوشته بود. اما هیچ کس اسامی آنها را در حالات وی یاد نکرده مگر عده معدودی از آنها را تنها. در رجال نجاشی حدود دویست کتاب نام می برد اما در تحقیق دویست مؤلف نمی شود، نگارنده آنچه از آثار وی را نام برده اند در این مقدمه می نگارم، چون بهترین معرفی برای شخصیت دانایان همانا آثار ایشان است که نماینده معلومات کامل یا ناقص صاحب آثار را می رساند: گمان می کنم این سیصد کتاب که به وی نسبت داده اند عاری از صحت باشد چه هرگاه صحیح بود چنانکه نام این عده را بردند اسامی آنها را نیز ثبت می کردند.

شاید بیش از آنچه نوشته اند آثاری نداشته. مثلا می نگارند که علی بن بابویه دویست کتاب نگاشته، هرگاه صحت داشت چرا از آن همه آثار تنها چند کتاب را نام برده اند؟.

1 کتاب التوحید 2 کتاب النبوه 3 کتاب اثبات الوصیه لعلی 4 کتاب اثبات خلافه 5 کتاب
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اثبات النص علیه 6 کتاب اثبات النص علی الأئمه 7 کتاب المرفه فی فضل النبی و علی و الحسن و الحسین 8 کتاب مدینه العلم 9 کتاب المقنع در فقه 10 کتاب العوض عن المجالس 11 کتاب علل الشرائع 12 کتاب ثواب الاعمال 13 کتاب عقاب الاعمال 14 کتاب الاوائل 15 کتاب الآواخر 16 کتاب الاوامر 17 کتاب المناهی 18 کتاب الفرق 19 کتاب خلق الانسان 20 الرساله الاولی فی الغیبه 21 الرساله الثانیه 22 الرساله الثالثه 23 کتاب فی ارکان الاسلام 24 کتاب المیاه 25 کتاب السؤال 26 کتاب الوضوء






27 کتاب التمیم 28 کتاب الاغسال 29 کتاب الحیض. و النفاس 30 کتاب نوادر الوضوء 31 کتاب فضائل الصلاه 32 کتاب فرائض الصلاه 33 کتاب فضل المساجد 34 کتاب مواقیت الصلاه 35 کتاب فقه الطهاره 36 کتاب الجمعه و الجماعه 37 کتاب السهو 38- کتاب الصلوات سوی الخمس 39 کتاب نوادر الصلاه 40 کتاب الزکاه 41 کتاب الخمس 42 کتاب کتاب حق الحداد 43 کتاب الجزیه 44 کتاب فضل المعروف 45 کتاب فضل الصدقه 46 کتاب الصوم 47 کتاب الفطره 48 کتاب الاعتکاف 49 کتاب جامع الحج 50 کتاب جامع علل الحج 51 کتاب جامع نوادر الحج 25 کتاب زیارات قبور الائمه 53 کتاب النکاح 54 کتاب الوصایا 55 کتاب الوقف 56 کتاب الصدقه و النحل و الهبه 57 کتاب السکنی و العمری 58 کتاب الحدود 59 کتاب الدیات 60 کتاب المعائش و المکاسب 61 کتاب التجارات 62 کتاب العتق و التدبیر و المکاتبه 63 کتاب القضاء و الاحکام 64 کتاب اللقاء و السلام 65 کتاب صفات الشیعه 66 کتاب اللعان 67 کتاب الاستسقاء 68 کتاب فی زیاره موسی و محمد 69 کتاب جامع زیاره الرضا 70- کتاب تحریم الفقاع 71 کتاب المتعه 72 کتاب الرجعه 73 کتاب الشعر 74 کتاب معانی الاخبار 75 کتاب السلطان 76 کتاب مصادقه الاخوان 77 کتاب فضائل جعفر الطیار 78 کتاب فضائل- العلویه 79 کتاب الملاهی 80 کتاب السفر 81 کتاب فی عبد المطلب و عبد اللّه و أبی طالب 82- کتاب فی زید بن علی 83 کتاب الفوائد 84 کتاب الابانه 85 کتاب الهدایه 86 کتاب الضیافه 87 کتاب التأریخ 88 کتاب علامات آخر الزمان 89 کتاب فضل





الحسن و الحسین 90 کتاب فی شهر رمضان 91 جواب رساله وردت فی شهر رمضان 92 کتاب المصابیح 93 کتاب المصباح- الاول ذکر من روی عن النبی من الرجال 94 کتاب المصباح الثانی ذکر من روی عن النبی من النساء 95 کتاب المصباح الثالث ذکر من روی عن علی 96 کتاب المصباح الرابع ذکر من روی عن فاطمه 97 کتاب المصباح الخامس ذکر من روی عن ابی محمد الحسن بن علی 98 کتاب المصباح السابع ذکر من روی عن علی بن الحسین 99 کتاب المصباح الثامن ذکر من روی عن ابی جعفر محمد بن علی
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100 کتاب المصباح التاسع ذکر من روی عن أبی عبد اللّه الصادق 101 کتاب المصباح العاشر ذکر من روی عن موسی بن جعفر 102 کتاب المصباح الحادی عشر ذکر من روی عن أبی الحسن الرضا 103 کتاب المصباح الثانی عشر ذکر من روی عن ابی جعفر الثانی 104 کتاب المصباح الثالث عشر ذکر من روی عن أبی الحسن علی بن محمد 105 کتاب المصباح الرابع عشر ذکر من روی عن أبی محمد الحسن بن علی 106 کتاب المصباح الخامس عشر ذکر الرجال الذین خرجت الیهم التوقیعات 107 کتاب المواعظ 108 کتاب الرجال المختار بن من أصحاب النبی 109 کتاب زهد النبی 110 کتاب زهد علی 111 کتاب زهد فاطمه 112 کتاب زهد الحسن 113 کتاب زهد الحسین 114- کتاب زهد علی بن الحسین 115 کتاب زهد أبی جعفر 116 کتاب زهد الصادق 117 کتاب زهد أبی ابراهیم 118 کتاب زهد الرضا 119 کتاب زهد أبی جعفر الثانی 120 کتاب زهد أبی الحسن علی بن





محمد 121 کتاب زهد أبی محمد الحسن بن علی 122 کتاب اوصاف النبی 123 کتاب دلائل الائمه و معجزاتهم 124 کتاب الروضه 125 کتاب نوادر الفضائل 126 کتاب المحافل 127 کتاب امتحان المجالس 128 کتاب غریب حدیث النبی و علی 129 کتاب الخصال 120 کتاب مختصر تفسیر القرآن 131 کتاب أخبار سلمان و زهده و فضائله 132 کتاب أخبار أبی ذر و فضائله 133 کتاب التقیه حذو النعل و بالنعل 134 کتاب نوادر الطب 135 کتاب جوابات مسائل الوارده علیه من واسط 126 کتاب الطوائف 137 کتاب جوابات مسائل الوارده من قزوین 138 کتاب جوابات مسائل وردت من مصر 139 کتاب جوابات مسائل وردت من البصره 140 کتاب جوابات مسائل وردت من الکوفه 141 کتاب جواب مسأله وردت علیه من المدائن فی الطلاق 142 کتاب العلل غیر مبوب 143 کتاب فیه ذکر من لقبه من أصحاب الحدیث و عن کل واحد منهم حدیث ذکر المجلس الذی جری له بین یدی رکن الدوله 144 کتاب ذکر مجلس آخر 145 کتاب ذکر مجلس ثالث 146 کتاب ذکر مجلس رابع 147 کتاب ذکر مجلس خامس 148 کتاب الحذاو الخف 149 کتاب الخاتم 150- کتاب علل الوضوء 151 کتاب الشوری 152 کتاب اللباس 153 کتاب المسائل 154 کتاب الخطاب 155 کتاب فضل العلم 156 کتاب الموالات 157 کتاب مسائل الوضوء 158 کتاب مسائل الصلاه 159 کتاب مسائل الزکاه 160 کتاب مسائل الخمس 161 کتاب مسائل الوصایا 162 کتاب مسائل المواریث 163 کتاب مسائل الوقف 164 کتاب مسائل النکاح ثلاثه عشر کتابا 165 کتاب مسائل- الحج 166 کتاب مسائل العقیقه 167 کتاب مسائل رضاع 168 کتاب مسائل الطلاق 169 کتاب





مسائل الدیات 170 کتاب مسائل الحدود 171 کتاب ابطال الغلو و التقصیر 172 کتاب السر المکتوم
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الی الوقت المعلوم 173 کتاب المختار بن أبی عبیده 174 کتاب الناسخ و المنسوخ 175 کتاب جواب مسأله نیسابور 176 کتاب رسالته الی أبی محمد الفارسی فی شهر رمضان 187 کتاب ثان الی أهل بغداذ فی معنی شهر رمضان 178 کتاب ابطال الاختیارات و اثبات النص 179 کتاب المعرفه بالرجال البرقی 180 کتاب مولد علی 181 کتاب مصباح المصلی 182 کتاب مولد فاطمه 183- کتاب الجمل 184 کتاب تفسیر القرآن 185 کتاب جامع اخبار عبد العظیم بن الحسنی 186 کتاب تفسیر قصیده فی اهل البیت.


آراء صدوق 

از جمله اعتراضاتی که بر صدوق کرده اند یکی مسأله شفاعت است. چنانکه از مطاوی عبارت خصال استفاده می شود. شفاعت یکی از مسائل دینی ست و شاید تا اندازه یی از مسلمات اسلام باشد. لیک سخن در چگونگی آن در میان فرقه های اسلام گوناگون است، أشاعره و جعفریه از برای پیامبر اکرم در اسقاط عقاب گناهکاران اثبات شفاعت کرده اند. لیک معتزله یا عدلیه گویند: شفاعت پیامبر در اسقاط عقاب تأثیری ندارد بلکه در رسانیدن پاداش به ثوابکاران مؤثر است. خلاصه با شفاعت پیامبر گناهکار عفو نمی شود اما ثوابکار به شفاعت او بر مرتبه وی خواهد افزود.

در قرآن کریم آیاتی هست که صریحا شفاعت را رد می کند چنانکه گفته: «کافران منتظر عاقبت آیات خدا می گردند تا بنگرند آنچه خدا در قرآن از پاداش و کیفر امیدواری داده واقع می شود یا نه؟. سرانجام کار آشکار می شود. یعنی روز قیامت. کسانی که قبلا آنرا فراموش کرده بودند می گویند: پیامبران خدای ما بر حق بودند.






آیا کسی هست که برای ما شفاعت و میانجی گری کند؟. یا دوباره به جهان باز گردانده شویم تا کارهایی غیر از آنچه کرده بودیم به جای آوریم؟. چنین کسان خود را دچار زیانکاری کرده اند. و بتهای ایشان نیز که شرکت با خدا را به آنان افترا زده بودند، از ایشان گم شده اند.

و نیز در قرآن گفته: در دوزخ مشرکان به بتهای خود می گویند: سوگند به خدا در مساوی گرفتن شما با پروردگار جهان جز در گمراهی آشکاری نبودیم ما را گناهکاران گمراه کردند.

در حالی که برای ما میانجی گری و دوست دلسوزی نیست. ما روز رستاخیز را باور نمی کردیم تا آنکه مرگ ما را فرو گرفت. هرگاه فرشتگان و پیامبران و نیکوان در قیامت برای ایشان میانجی گری
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کنند البته شفاعت آنان سودی نمی دهد.

ای پیامبر با قرآن کسانی را که از حشر به سوی خدا می ترسند برسان و چون برای ایشان جزا و یاری و شفیعی نخواهد بود. واده کسانی را که دین خود را بازیچه ساخته بودند و به زندگی جهان فریب خورده بودند. تو با قرآن برای ایشان یادآوری کن تا کسی به سبب گناه های خود نابود نگردد. زیرا برای او جز خدا یاری و شفیعی نخواهد بود. روزی که قیامت می شود گناهکاران خاموش و ناامید هستند و برای آنان از شریکانی که به خدا نسبت داده بودند شفیعانی پیدا نمی شود. به ایشان کافر گردند. آیا جز خدا برای خود شفیعانی ساختند؟ به ایشان بگوی از آنان چیزی برای شما ساخته نیست. زیرا آنها خردمند نیستند. پس چگونه میانجی گری کنند؟ .... شفاعت ویژه خدایست که دارای آسمانها و زمین است.





و همه به سوی او می گرایند.

بپرهیزید از روزی که کسی برای کسی نمی تواند چیزی بپردازد و از او فدایی پذیرفته نخواهد شد و برای او میانجی گری سودی ندارد. به ایشان یاری نخواهد کرد. ای کسانی که به خدا گرویدید از آنچه بر شما روزی کرده ایم پیش از آنکه روزی که در آن فروش و یاری و میانجی گری آنها چیزی از من دور نسازد و نتواند مرا رهایی دهد؟. چه اندازه فرشتگان که در آسمانها هستند در حالی که میانجی گری ایشان چیزی را دور نسازد. تمام این آیات ثابت می کند که شفاعت کسی نزد خدا پذیرفته نیست. هرچند آیات دیگریست که شفاعت را به شرط رضایت خدا می رساند.

دیگر اثبات علم غیب است برای پیشوایان در صورتی که خدا برای پیامبران خود آنرا مسلم نداشته. چنانکه قرآن کریم گفته: دانش پنج چیز را خدا اختصاص به خود داده. خداست که می داند روز قیامت کی واقع می شود؟ می داند که آسمان کی می بارد؟ و می داند کی در ارحام مادران چیست؟. و کسی جز خدا نداند فردا چه خواهد کرد؟ و کسی جز خدا نداند در کدام زمین درگذرد؟. برخی از مردمان مدینه بر نفاق ثابت اند تو ایشان را نمی شناسی ما که خدا هستیم می شناسیم، و نیز گفته: تو ای پیامبر نمی دانی که علیین و سجین چیست؟. و نیز گفته: ای پیامبر به ایشان بگوی: من نمی دانم با من و با شما چه خواهد شد؟، من فقط پیرو وحی خدا هستم. و نیز گفته: به شما از دانش چیز اندکی داده شده. شأن نزول این آیه آن بود که از پیامبر پرسیدند، او جواب را مؤکول به رسیدن وحی کرد هرگاه





غیب دانستی و علم ما کان و ما یکون و کائن
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داشت فورا پاسخ می داد. ناگزیر اثبات علم غیب تنها برای خداست و هرکس جز این گوید از دین اسلام و قرآن فهمی بیگانه است. و علی بن ابی طالب (ع) نیز در نهج البلاغه در خطبه 128 گفته: این پنج چیز را که خدا در قرآن گفته بود نه پیامبر می داند و نه وصی او.

و نیز از پیشوایان رسیده که هرچه از ما برای شما نقل کنند که برخلاف صریح قرآن کریم باشد آن از ما نیست و آنرا به دیوار بکوبید ناچار به دستور و فرمان همان پیشوایان باید این گونه اخبار و احادیثی که برخلاف صریح قرآن است به عرض جدار کوبید. و اضافه بر اینها این گونه اخبار دلالت بر غلو می کند و غلو برخلاف مصلحت دین خداست. در قرآن گفته: یا أَهْلَ الْکِتابِ لا تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ. ای اهل کتاب در حق پیامبر خود عیسی (ع) تجاوز از حد مکنید. و نیز گفته:

اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ. کافران احبار و رهبانان خود را به جای خدا گرفتند و این کار از ایشان شایسته نیست.

جواب از این اشکالات آن ست که صدوق در این کتاب خصال یا کتابهای دیگر خود هیچ گاه اظهار اعتقاد به این اخبار نکرده بلکه آنها را برای پژوهندگان روایت کرده و میزان و ملاک صحت و سقم آنها را به عهده خواننده دانا به اقسام احادیث نهاده. حال کسی برخلاف مقاصد او می فهمد تقصیر از او نیست. ممکن است کسی بگوید: چرا این گونه اخبار را که دلالت برخلاف ظاهر آیات قرآن





دارد نقل کرد تا سبب انحراف افکار گردد. جواب آن است که هرگاه بنا شود بر صدوق در این گونه موارد اشکال کرد اول بر قرآن کریم باید اشکال کرد که آیاتی در آن است که سبب گمراهی برخی شده و ایشان را معتقد به تجسم خدا گردانیده و نیز ممکن است کسی بگوید چرا خدا در قرآن خود چنین گفته است؟ جواب آن ست که قرآن به سبک و شیوه عرب تکلم کرده است و در بیانات عرب چنین بیانات مستعار و مجاز بسیار است، هرگاه چنین نمی گفت مردمان عرب قرآن را به سبک لسان عرب نمی شمردند و زیر بار بیانات آن نمی رفتند.

و نیز از غرائب فتاوای صدوق یکی آن ست که هرگاه کسی دستار بر سر نهد جائز نیست که بی تحت الحنک نماز گزارد، و نیز اول وقت نماز شام را استتار قرص تنها دانسته و این مذهب شیخ طوسی نیز هست که در کتاب مبسوط نقل کرده و نیز صدوق قنوت را در نماز پنج گانه واجب می داند و به ترک آن نماز را تباه می داند اما ابن ابی عقیل قنوت را در نماز جهریه واجب می داند، و نیز از جمله فتاوای صدوق اینست که صلوات را جزء تشهد نمی داند و در کتاب
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من لا یحضره الفقیه دعاء تشهد و صورت آنرا بی صلوات نوشته، و نیز سهو را بر پیامبر و پیشوا جائز می داند و آنرا (انساء الرحمان) نام نهاده و ظاهرا سید نعمه اللّه جزائری را نیز همین مذهب است و صدوق گفته است: که استاد محمد بن الولید را نیز همین مذهب بود و اللّه اعلم.


خاندان بابویه قمی 

دودمان بابویه






در ایران افراد بسیاری بودند که اکثر در عداد فقهاء و محدثین اند یکی از این دودمان بنام منتجب الدین رساله یی در حالات این خانواده نگاشته که خلاصه آن از این قرار است:

1- ابو الحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه پدر شیخ صدوق که از فقهاء و محدثین بود، میلادش حدود 260 ه و مرگش در 229 ه و گورش در قم است.

2- أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه معروف به شیخ صدوق مولود به 305 ه و متوفی به 381 ه که مفصلا در این مقدمه بیان شد.

3- حسن بن علی بن الحسین بن بابویه که در شمار زهاد و عباد بود و از فقه بی بهره.

4- أبو عبد اللّه حسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه که در عداد فقهاء بود.

5- محمد بن موسی بن بابویه عم علی بن بابویه، چیزی از حالاتش در دست نیست.

6- الحسین بن الحسن بن موسی بن بابویه، گویند در شمار فقهای روزگار خود بود.

7- الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه ثقه الدین در شما دانایان بود.

8- الحسین بن الحسن بن الحسین بن بابویه قمی گفته اند فضلاء بود.

9- عبد اللّه بن ثقه الدین الحسن بن الحسین بن بابویه قمی از سلار بن عبد اللّه روایت می کند.

10- أبو المفاخر هبه الدین ثقه الدین الحسن بن الحسین بن بابویه. منتجب الدین وی را در عداد و علماء گفته.
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11- أبو المعالی سعد بن ثقه الدین الحسن بن الحسین بن بابویه گویند از فضلاء بود.

12- أبو جعفر محمد بن الحسن بن الحسین بن علی بن





الحسین بن موسی بن بابویه. طبری از وی در کتاب بشاره المصطفی روایت می کند.

13- أبو ابراهیم اسماعیل از خاندان آل بویه بود.

14- أبو طالب اسحاق برادر اسماعیل که از فرزندان محمد بن الحسن بن الحسین بن بابویه بوده اند.

15- نجم الدین علی بن محمد الحسن بن الحسین بن بابویه قمی ابو الحسن در عداد فقهاء بود.

16- بابویه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسین بن علی بن بابویه. از شاگردان شمس- الاسلام الحسن بن الحسین بن بابویه بود.

17- شیرزاد بن محمد بن بابویه: منتجب الدین او را از دانایان گفته.

18- علی بن محمد بن حیدر بن بابویه، از ابن علی طوسی روایت می کند.

19- موفق أبو القاسم عبید اللّه بن الحسن بن بابویه قمی ساکن ری بود، بر پدر خود شمس الاسلام حسکا بن بابویه تفقه کرده بود.

20- منتجب الدین أبو الحسن علی بن عبید اللّه بن الحسن بن الحسین بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه مؤلف کتاب فهرست در مشائخ معاصر طوسی متوفی 585 ه

21- قطب الدین محمد بن محمد بن أبی جعفر بن بابویه رازی بویهی از شاگردان علامه حلی بود، گفته اند از همین دودمان بود:

نگارنده در ایام تحصیل سلاسل اجازاتی از مشائخ خود گرفته بود از جمله سلسله سند احادیث که به شیخ صدوق می رسد. خواستم برای تیمن آنرا در این ترجمه نقل کنم ان شاء اللّه و هی هذه.

بنام خدا- مرتضی گیلانی در سال (1361 هجری) روایت کرد از استاد خود شیخ- ابراهیم بن اسماعیل مدرس اشکوری گذشته به سال (1362 هجری) و او از استاد خود شیخ- شعبان گیلانی گذشته به سال (1348 ه) و او از استاد خود





شیخ حبیب اللّه رشتی گذشته به سال
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(1312 ه) و او از استاد خود شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی مؤلف جواهر الکلام گذشته به سال (1466 ه) و او از استاد خود شیخ جعفر نجفی مؤلف کاشف الغطاء گذشته به سال (1228 ه) و او از استاد خود شیخ محمد باقر وحید بهبهانی گذشته به سال (1206 ه) و او از پدر خود شیخ محمد اکمل بهبهانی گذشته حدود سال (1150 ه) و او از استاد خود شیخ جمال الدین خوانساری گذشته به سال (1121 هجری) و او از استاد خود شیخ محمد باقر مجلسی اصفهانی گذشته به سال (1111 ه) و او از پدر خود شیخ محمد تقی مجلسی اصفهانی گذشته به سال (1070 ه) و او از استاد خود شیخ بهاء الدین محمد عاملی گذشته به سال (1031 ه) و او از پدر خود شیخ حسین بن عبد الصمد عاملی گذشته به سال (984 ه) و او از استاد خود شیخ زین الدین عاملی مشهور به شهید ثانی گذشته به سال (966 ه) و او استاد خود شیخ علی بن عبد العالی میسی گذشته به سال (933 ه) و او از استاد خود شیخ محمد بن داؤود بن المؤذن گذشته به سال (حدود 980 ه) و او از پدر خود شیخ شمس الدین محمد عاملی مشهور به شهید اول گذشته به سال (786 ه) و او از استاد خود شیخ فخر الدین محمد حلی گذشته به سال (771 ه) و او از پدر خود شیخ- جمال الدین حلی مشهور به علامه گذشته به سال (726 ه) و





او از استاد خود شیخ أبی القاسم جعفر بن سعید حلی گذشته به سال (676 ه) و او از استاد خود سید شمس الدین فخار بن معد- موسوی گذشته به سال (630 ه) و او از استاد خود شیخ أبی الفضل شاذان بن جبرئیل قمی گذشته به سال (580 ه) و او از استاد خود شیخ أبی جعفر محمد بن أبی القاسم طبری گذشته به سال (540 ه) و او از استاد خود شیخ أبی علی خراسانی گذشته به سال (495 ه) و او از پدر خود شیخ محمد بن حسن طوسی گذشته به سال (465 ه) و او از استاد خود شیخ مفید محمد بغدادی گذشته به سال (413 ه) و او از استاد خود شیخ صدوق قمی گذشته به سال (381 ه) و او از پدر خود شیخ علی بن بابویه قمی گذشته به سال (329 ه) و او از استاد خود شیخ سعد بن عبد اللّه الاشعری گذشته به سال (300 ه) و او از استاد خود شیخ أحمد بن محمد بن عیسی گذشته به سال (250 ه) و او از استاد خود عباس بن معروف گذشته به سال (210 ه) و او از أبی همام اسماعیل بن همام گذشته به سال (200 ه) و او از محمد بن سعید بن غزوان گذشته به سال (196 ه) و او از سکونی اسماعیل بن ابی زیاد مسلم گذشته به سال (190 ه) و او از
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أبی عبد اللّه جعفر بن محمد گذشته به سال (148 ه) و او از پدر خود محمد بن علی گذشته به سال





(114 ه) و او از پدر خود علی بن الحسین گذشته به سال (95 ه) و او از پدر خود حسین بن علی گذشته به سال (61 ه) و او از پدر خود علی بن أبی طالب گذشته به سال (41 ه) و او از پیامبر اکرم اسلام محمد بن عبد اللّه خاتم النبیین (ص) گذشته به سال (11 ه) که گفت: «دوزخ در قیامت با سه کس سخن گوید: فرمان روا. دانا. توانگر. به فرمان روا گوید: ای آنکه خدای ترا فرمان روایی داد و داد نکردی پس او را فرو برد چنانکه پرنده دانه کنجد را. به دانا گوید: ایکه نزد مردمان خودستایی می کردی و به سرکشی با خدا نبرد می کردی پس او را نیز فرو خورد.

آنگاه به توانگر گوید: ایکه خدا به تو از جهان فراخی داد هرگاه کسی از تو اندکی به نام وام خواستی ندادی و تنگ چشمی کردی او را نیز فرو برد».

یادداشت- مدارک و مأخذ نگارنده در این کتاب خصال همان کتابهای چاپی مشهور است با تصحیح و استدراک خود، امید است مورد قبول واقع گردد.
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فهرست مجلد یکم 

عنوان صفحه

باب منشهای یگانه 3

رها دادن منشی موجود به منشی معدوم 4

ستم سوار به پیاده 4

منشی از دین دوستی 4

منشی به جای پنج منش 5

منشی به جای منشی 5

منشی نجات بخش 5

منشی که بهترین کارهای دین است 5

منش بردباری با دانش 6

منشی که در آن بزرگی جهان و جاویدان است 6

داناترین مردم منشی با منشی را جمع کند 6

نیکبختی حقیقتی ست و بدبختی حقیقتی 6

مردم به منشی پاداش یا کیفر داده می شوند 6

منشی که بهترین جهاد است 6

دشوارترین چیزها منشی ست 7

بزرگواری گرونده





به خدا در منشی ست 7

منشی که کلید هر بدیست 8

منشی از دادگریست 8

منشی که دارنده آن خشنود است 8

کمترین حق مؤمن بر مؤمن منشی ست 8

نزدیکی به خدا منشی ست 8

خدا بندگان خود را به منشی آزمایش کرده 8

منشی نتیجه نیکوکاریست 8

منشی که اعتقاد بنده را به خدا ثابت می دارد 9

منشی که سنگینی را از انسان دور می کند 9

نیکیی که سرآمد همه نیکی هاست 9

منشی که دارنده آن تهی دست نگردد 9

منشی که از جوانمردی خانواده پیامبر است 9

منشی از جوانمردیست

منشی برای مرد بزرگوار بد است 10

خدا منشی را می پسندد 10

کسی که منشی داشته سپاس نعمت نکند 10

کسی که برای منشی خشمناک نگردد 10

منشی که از فروتنی ست 10

منشی که به کفر کشانیده می شود 10

منشی که گذشتگان را نابود کرده است 11

کشته شدن در راه خدا کفاره هر گناهی ست 11

خدا به محمد و امتش ارمغانی فرستاده است 11

آنکه خواسته باشد نیکی سرایش افزون گردد 11

نشانه بنده یی را که خدا دوست دارد 12

روز رستخیز عروسی پرهیزگارانست 12

برای منشی مرگ پسندیده نیست 12

منشی که مانند ضد خود است 12

نابکارترین مردمان جهان 12

منشی در جهان نشانه زهد است 13

چیزی شایسته تر از زبان به زندان نیست 13

آرزوی دراز کردار را تباه سازد 13

مرد مسلمان تا خاموش است 13

منشی که خدا بدان در قیامت آسایش دهد 13

منشی که سرمایه خردمندیست 14

پرهیزگارترین مردمان و پرستارترین ایشان 14

پشیمانی از گناه توبه است 14

آنکه از خواسته بیش از روزی جوید 14

منشی در خور وصیت است 14

منشی انگیزه راندن شود 15

منشی بر جهانیان سنگین است 15

خانواده یی بزرگواری ندارد مگر به منشی 15
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منشی چهار سود دارد 15

خدا چون بنده یی را دوست داشته باشد





16

منشی که درد بواسیر پدید آورد 16

انگشتی که انگشترین آهن در دست داشته 16

کسی که پیش از درود آغاز به گفتار کند 16

منشی که برخلاف دین است 16

از نمونه های پیامبران کلمه یی ست 16

خدا بنده نیک را در جهان کیفر دهد 17

بر دشمنان نعمتها شکیبا باش 17

پیامبر و علی از درختی آفریده شده اند 17

منشی سپاس هر نعمتی ست 17

دین همان مهروزیست 17

دست دادن مؤمن به مؤمن سبب ریزش گناه است 18

منشی که دلها را زنده گرداند 18

منشی که کار پیشوایان را زنده می گرداند 18

به از منشی خدا چیزی نیافریده که دیده را روشن کند 18

نه دهم از دین در منشی ست 18

آنکه به قضای خدا خشنود باشد یا دلتنگ 19

منشی که بسیار مهم است 19

منشی که روزیرا افزون می سازد 19

منشی از گناه ها که آمرزیده نگردد 19

منشی که سبب نفاق و تهی دستی ست 19

نخستین پیشکشی که به مؤمن داده می شود 19

بنده یی که نیکی نکرده آمرزیده می شود 20

سر همه گناهان منشی ست 20

زشت است که بی آبرویی به بهشت درآید 20

منشی که سبب آمرزش خدا گردد 20

منشی که نیکی سرایرا افزون گرداند 20

کسی که تندرستی او بر بیماری آشکار باشد 21

منشی که مؤمن از آن روی گردان است 21

هیچ چیز چون منشی ایمان را تباه نمی کند 21

نیکبخت کسی که جانشین خود را بیند 21

مقام مؤمن از کعبه برتر است 21

بسنده مؤمن را که دشمنی را در معصیت خدا بیند 22

ارمغان کینه را می زداید 22

خوشا به بنده ساده نما 22

منشی که آدمی را در قیامت تهی دست دارد 22

سرشناسان بهشت گروهی اند 22

پیامبر اجزای وضو را یکبار می ساخت 22

نیکوترین نیکیها منشی ست 23

پیامبر برای منشی دعای خود را ترک کرد 23

بهترین پرستش منشی ست 23

چیزیکه آن بسیار است و کننده اش اندک 23

منشی





نیمه یی از دین است 23

نیکوترین چیزی که به مسلمان داده شده 23

پیامبر و علی از نوری آفریده شده اند 23

سازش بنده در سازش عضوی از تن اوست 24

آدمی به منشی به بهشت درآید 24

هرکه از ده منش خشنود گردد به منشی کار بندد 24

پیامبر نماز خود را به سلامی پایان می داد 24

باب منشهای دوگانه 25

شناسایش خدا به دو منش است 25

پیامبر گفت: دو کار نیک است 26

دو دور افتاده را پذیرایی کنید 26

وضو را چیزی تباه نمی کند مگر حدث 26

دو نعمت بر مردم پوشیده است 27
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دو منش فتنه انگیز است 27

خاموشی و پیاده روی به خانه خدا 27

دو تن امر به معروف می شوند 27

کفر را دو بال است 27

خدا مردم زمین را دو بخش کرد 28

دو دسته از پیروان پیامبر 28

احترام خدایرا درباره دو ناتوان نگاهدارید 28

پاداش آنکه دو دختر داشته باشد 28

دو مرد بوی بهشت را نمی شنوند 28

آنچه درباره دو زبان آمده است 29

مردم دو گروه اند 29

مردم دو دسته اند دانا و دانش آموز 29

دو منش که گناه را زیاد و دل را سخت می کند 29

دو منش رهایی از بیماری خوره است 30

سرگرمی به دو کار بزرگ 30

همه جهان دو کلمه و دو دوم است 30

مرد فقیه نشود تا دو منش نداشته باشد 31

در زندگی نیکی برای دو تن است 31

در جهان خیری نیست مگر برای یکی از دو مرد 31

دانش دو دانش است 31

دو منش شگفت انگیز 32

امر به نیکی و بازداری از بدی 32

بیشتر بندگی أبو ذر دو منش بود 32

زنی که دو شوی داشته باشد 33

دو دشمن که برای خدای خود جنگیدند 33

دست باز دو معنی دارد 33

دینار و درهم





کشنداند 33

زروسیم دو سنگ مسخ شده اند 34

پناه بردن به خدا از دو منش 34

در شیعه دو منش است 34

روزه دار را دو شادیست 34

آنچه در دو سوداگر راستگوی و دروغگو آمده 35

دو چیز در صبح و عصر خیر می دهند 35

دو خرید و فروش ناشایست است 35

در کالای نیک دو آفرین است 35

به بنده خداپرست دو منش داده اند 36

هرکه دو منش داشته باشد او مؤمن است 36

هرکه دو منش دارد انسان نیکی ست 36

دو چیز در مطلقه مسترابه 36

در منش است که تهی دستی را از میان می برد 37

تقرب به خدا با دو منش است 37

دو سنت است 37

نیکی نزد دارنده دو منش شایستگی دارد 37

برادران دو گونه اند 37

مردمان دو گروه اند 38

دو فرمانده اند که فرمانده نیستند 38

دو چیز است که نماز را تباه می سازد 38

هیچ گامی نزد خدا از دو گام نیکوتر نیست 39

دو منش که دیو برای نوح یادآور شد 39

دو منش برای مردم ترسناک است 40

از دو منش بازداشته شده 41

دو گونه آب نوح را فرمان برداری نکرد 41

گروش گفتار با کردار است 41

دو گرسنه یی که سیر نگردند 42

دو منش از دوستی ایمان است 42

جوانمردی دو گونه است 42
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عنوان صفحه

دو منش نشانه دوستی ست 41

دو منش فزاینده روزیست 43

نهرینه واجب بر عیال میان دو مکروه است 43

دو منش به جای دو منشی ست 43

شرم بر دو گونه است 43

پدر و مادر نیز عاق فرزند می شوند 43

گفتار پیامبر من فرزند دو ذبیح هستم 46

دو چیز برپایند و دو چیز روان اند 48

پاداش کسی که دو حج گزارده است 49

سخن درست در دو حال 49

دو کشتار و دو پیکار است 49

دو منش است که دارنده آن





در آسمان گرامی ست 49

پیامبر را دو انگشترین بود 50

از آشکار شدن ده نشانه قیامت پدید آید 50

صدقه دادن به دودمان هاشم روا نباشد 50

دو منش پستی آورد 50

دو گناهی که یکی از دیگری دشوارتر است 50

شستشوی دندان دو منش دارد 51

خوردن اشنان دو منش دارد 51

خواهشگری پیامبر دو کس را فرا نگیرد 51

دو گونه خلال رگ خوره را به جنبش درآورد 51

دو جهان چون دو کفه ترازوست 52

خدا دو دریا را به یکدیگر آمیخت 53

پیامبر دو چیز در پیروان خود نهاد 53

در قیامت از ثقلین پرسیده می شود 54

برای حسن و حسین دو چشم آویز بود 55

شب و روز دو بار گیرند 55

دو مردند که خدای بهر یک دو پر داده 55

دو چیز مردم را نابود کند 56

گفتار علی درباره دو مرد 56

آزمند از دو منش نومید است 56

دو نمازی که پیامبر آنرا ترک نکرد 57

دو گروه اند که بهره یی از اسلام ندارد 57

کینه توز با مردان خود را به یکی از دو منش 58

آدمی پیر گردد اما دو چیز از او جوان ماند 58

دو منشی که دو منش بار آورد 58

آدمی دو منش را ناخوش دارد 59

پیامبر دو خاموشی داشت 59

دو منش در مسلمانی فراهم نشود 59

در دل بنده دو منش سازش ندارد 60

رشک شایسته نیست جز دو چیز 60

پیامبر برای دو مهر عقیل را دوست می داشت 60

پیامبر به دو کار شاد شد 60

پیامبر به حسن و حسین هریک دو منش داد 61

بیداری پس از نماز خفتن سزاوار نیست 61

بیشتر مردم بدو چیز به دوزخ روند 61

خدا دو بیم و دو آرامش را برای بنده فراهم نکند 61

اصلاح اول این امت بدو منش است 62

باب منشهای سگانه 63

خدا





سه کس را بی حساب به بهشت می برد 63

خدا از مؤمن سه چیز را شمار نمی کشد 63

هرکس سه منش با یکی از سه منش را داشته باشد 64

سه تن در قیامت به خدا نزدیک تراند 64

سه چیز نشانه برآمدن دعاست 64

مؤمن مؤمن نباشد تا سه منش در او پیدا شود 65

سه منش در گرونده نیست 65
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پیامبر از خدا سه چیز خواست 65

سه چیز پایه را بلند گرداند 68

هرکه سه منش داشته باشد حور ستاند 67

سه کس اند که ترا ستم رسانند 68

سه کس حق خود را از سه کس نستانند 68

بنده میان سه منش است 68

سه کس درخور آمرزش اند 68

خدا سه کس را دشمن دارد 69

سه جای دروغ نیکوست 69

چیزی به سه چیز است 69

سه چیز نشانه پیریست 69

سه منش ویژه پیامبران است 69

خدا سه منش را دشمن دارد 70

پیشکش سه گونه است 70

سه منش است که پیامبر از آن تهی نیست 70

ریشه های کفر سه چیز است 71

وام بر سه گونه است 71

دستور خواستن برای درآمدن سه بار است 71

به سه کس سلام پسنده نیست 72

بهترین مردمان سه کس اند 72

سه منش است که یکی نماینده توانگریست 72

سه چیز روش پیامبران مرسل است 72

سه چیز دیده را روشن می کند 72

منشهای نیکو سه است 73

پیامبر سه کس را نفرین کرده است 73

سه کس در بهشت به پایین روند 73

از سه کس تکلیف برداشته شده 73

سه تن که به لات و عزی سوگند یاد کردند 75

در نیکی به برادران سه منش است 76

ریستن در سه جا نهی شده 77

برابر شدن با آفتاب سه بدی دارد 77

اسرافگر سه نشانه دارد 77

هر دیده یی در قیامت گریانست جز سه





دیده 77

همه نیکیها در سه منش است 78

سه تن که بر چهارپایی سوار شوند 78

حق مسافر بیمار بر یارانش سه روز است 78

در پاافزار سیاه سه منش است 78

سه منش را از کلاغ بیاموزید 79
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باب منشهای پنجگانه 214

پنج چیز میزان کردار را سنگین سازد 214

خدا به پیامبری پنج دستور داد 215

در شانه کردن پنج سود است 216

نشانه های مؤمن پنج چیز است 216

پنج چیز از پنج تن ناشدنی ست 216

پنجی که در شمار پنجاه است 216

سخنانی که





توبه آدم بدانها پذیرفته شد 217

پنج چیز پیسی آورد 217

پنج چیز چنانست که گویم 217

در هریک از سر و تن پنج منش است 217

پیامبر پنج چیز را تا مرگ از دست نداد 218

پنج چیز بر مسافر ناخجسته است 218

گریه کنندگان پنج تن بودند 219

پنج گناه بزرگ است 220

پیامبر با پنج شمشیر مبعوث شد 221

شرطهای دوستی پنج چیز است 223

مؤمن در موجهای پنج نور می غلطد 223

ستون های اسلام پنج است 224

مکه پنج نام دارد 224

خدا در شبانروز پنج نماز واجب کرده 224

استهزاءکنندگان پنج تن بودند 225

نماز مرده پنج تکبیر دارد 227

بیم پنج گونه است 227

5 صفت که خدا و پیامبر آنرا دوست دارند 228

خواسته از پنج راه فراهم گردد 229

پاداش آنکه پنج بار حج گزارده باشد 229

خدا در قیامت از پنج گروه دلیل می خواهد 229

خوردن پنج اندام از گوسفند حرام است 230

هرکه پنج منش نداشته باشد از او سودی نیست 230

نماز از پنج چیز اعاده نگردد 230

پنج چیز میان بندگان بخش شده 231

دیو بر پنج تن راه نیابد 231

بازرگان از پنج چیز کناره گیرد 231

پنج چیز روزه را تباه سازد 231

پنج چیز ویژه علی ست 232

پنج گروه سرشت آتشین دارند 232

از پنج تن دور شوید 232

دانش دارای پنج پایه است 232

پنج منش نادر است 233

به پنج تن زکات ندهند 233

نماز جماعت با کمتر از پنج تن برپای نگردد 233

پنج میوه از بهشت است 233

پیامبر از پنج چیز نهی کرده است 234
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پنج چیز است که مردم از آنها آگاه نیستند 234

کمال دین مسلمان از پنج چیز شناخته می شود 234

در پنج چیز خمس واجب است 235

پنج رودخانه در جهان است 235

قربانی گاوی از پنج





تن 236

به پیامبر پنج چیز داده شده 236

خدا پنج چیز به پیامبر داد 237

شرم از پنج چیز برای خدا 237

خدا شفاعت پیامبر را در پنج تن پذیرفته 238

هرکه پنج چیز را گردن گیرد 238

پیامبر در پنج چیز از علی یاری گرفت 238

خرم آنکه در وی پنج منش باشد 239

در پیرو جعفر بن محمد پنج منش است 239

پنج تن نمی خوابند 239

آسیای دوزخ 5 تن را خرد سازد 239

از کشتن پنج جانور نهی شده 240

پنج تن ملعون اند 240

در جشن قربانی کاری نیکوتر از پنج کار نیست 240

آنکه پنج منش ندارد از او بهره یی برده نشود 241

در خروس سفید پنج منش است 241

پنج تن دعای ایشان برآورده نشود 241

بزرگ داشت خدا در پنج جمله 242

پیامبران صاحب شریعت پنج تن اند 242

پنج تن دفن نمی شوند 242

در کوفه پنج مسجد خجسته و پنج مسجد شوم است 243

نماز در پنج مسجد از کوفه نهی شده است 243

پنج تن در سفر نماز را تمام گزارند 243

مرد می تواند پنج جای نامحرم را ببیند 243

درهای آسمان پنج زمان باز می شود 243

بهشت خواهان پنج تن است 243

زن را در پنج حال می توان طلاق داد 243

نشانه های پدیداری امام غائب پنج است 243

میان پنج زن و شوهر ملاعنه نمی شود 245

کلماتی که خدا ابراهیم را با آنها آزمایش کرد 248

علی پنج دستور به کارمندان خود داد 252

پنج چیز از فطرت است 253

برای علی کرامت است 253

قاضی در پنج چیز باید ظاهر را رعایت کند 254

پیش گیران پنج تن اند 254

پنج دستور از عبد المطلب در اسلام قبول شد 255

سور دادن در پنج مورد است 255

پیامبر برای علی از خدا پنج چیز خواست 256

پنج پند پسندیده 257

در روز آدینه پنج چیز است 257

ازدواج با





پنج گروه از زنان نیکوست 258

نیکوترین بندگان خدا کسانی هستند که کار می کنند 258

در گفتار نیک پنج سود است 258

در رمضان به پیروان پیامبر پنج چیز داده شده 259

روز رستاخیز پنج تن از پنج تن گریزان اند 259

پنج تن از پیامبران به تازی سخن می گفتند 259

پنج تن بدترین مخلوق خدایند 260

باب منشهای ششگانه 260

در این امت شش چیز است 261

در زنا شش چیز است 262

شش چیز را بپذیرید تا بهشت را برای شما بپذیرم 262

شش چیز سبب بهشت رفتن شود 262
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شش پیامبر دو نامه هستند 262

شش چیز در شکم مادر نبودند 263

شش چیز پس از مرگ نیز سودمند است 263

بر در بهشت شش چیز نوشته بود 264

شش چیز از جوانمردیست 264

خمس شش بخش می گردد 264

شش چیز بی اختیاریست 264

خدا شش گروه را به شش چیز شکنجه کند 265

شش چیز در مؤمن نیست 265

به شش تن سلام مکنید 265

شش چیز شکایت انگیز است 265

از کشتن شش جانور منع شده 266

خدا شش چیز را برای پیامبر و پیروانش بد دانسته 267

دین آسان محمدی شش چیز دارد 267

شش گروه پاک گوهر نباشند 268

انبارسازی در شش چیز است 268

در شش جا بیرون ریختن از زن جائز است 268

باید در شش چیز به خدا پناه برد 268

شش چیز نادر است 268

دوستی شش چیز سبب گناهکاریست 269

چهارپا شش حق بر دارنده خود دارد 269

به شش تن نباید درود گفت 269

تفسیر واژه های ابجد 270

دیوانه کسی ست که در او 6 چیز باشد 271

در ابتدای شش نماز توجه مستحب است 272

از شهید شش چیز را بیرون می آورند 272

مردم شش گروه اند 272

با دوست خود شش چیز روا مدار 273

خدا انگشتری به ابراهیم





داد که در آن 6 کلمه بود 273

خدا شیعه را از شش چیز دور داشت 274

علی به شش چیز بر دیگران مقدم شد 274

شش تن خواهش ایشان برآورده نمی شود 275

شش گروه نفرین شده اند 276

کمال مرد به شش چیز است 276

مردمان شش گروه اند 276

باب منشهای هفتگانه 278

دستور دفن هفت چیز 278

پیامبر از هفت چیز منع کرد 278

هفت اندام از گوسفند حرام است 279

به علی هفت چیز داده شده 279

پیامبر 7 بار گفت خوشا به آنکه مرا ندیده به من گرود 280

هفت تن در زیر عرش خدا باشند 280

در کشمش هفت چیز است 281

نام و رنگ آسمانهای هفتگانه 281

پیامبر هفت سفارش به ابی ذر کرد 282

هرکه هفت صفت داشته باشد 282

هرکه رمضان را روزه بدارد 283

در قیامت شکنجه هفت تن دردناک است 283

فرزانه یی برای دانستن هفت کلمه 700 فرهنگ رفت 284

هفت تن کار خود را تباه می سازند 285

سجده بر هفت اندام است 285

پیامبر هفت گروه را نفرین کرد 285

مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد 286

کافر با هفت روده می خورد 287
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عنوان صفحه

مؤمن کسی ست که هفت چیز داشته باشد 287

مؤمنان در هفت درجه از ایمان هستند 287

حلاوت ایمان در هفت دل نباشد 288

هفت گروه از دانایان در دوزخ اند 288

خدا هفت جانور را بی مادر آفرید 289

اسلام بر هفت رسد قرار گرفته 290

خدا به پیامبر هفت چیز داد 292

قربانی گاو و اشتری از هفت تن کافی ست 293

آفتاب هفت طبقه دارد 293

جهان هفت اقلیم است 293

در هفت جا از عبادات دعای مخصوص نرسیده 294

باید هفت تن قرآن بخوانند 294

قرآن خدا بر هفت حرف نازل شد 295

خدا هفت دسته از دانایان را آفرید 295

در آسمان و





زمین هفت مطلب است 296

پیامبر بر مرگ نجاشی هفت تکبیر گفت 296

خدا بر عصیان هفت پل گمارد 296

دوستی رسول در هفت جای مفید است 297

زمین برای هفت تن آفریده شده 297

دوزخ را هفت در است 298

علی در قیامت با مردم محاجه می کنند 299

هفت بانوی بهشتی خواهران یکدیگراند 300

گناه های کلان هفت است 300

آزمایش در هفت مقام است 301

علی و مرد جهود 303

مقام چهارم 305

مقام هفتم علی با مرد جهود 307

مقام اول از هفت مقام دوم 310

مقام سوم 312

آنکه پس از نخستین زمامدار شد 315

مقام پنجم از مقامات دوم 317

مقام ششم از مقامات دوم 320

مقام هفتم از مقامات دوم 323

آنچه در ایام هفته آمده 324

آنچه در خصوص هفته آمده 325

آنچه در دوشنبه آمده 356

آنچه در روز سه شنبه آمده 327

آنچه در چهارشنبه آمده 328

آنچه درباره پنجشنبه آمده 330

آنچه درباره آدینه آمده است 331

آنچه درباره شنبه است 333

معنی با ایام دشمنی مکنید 335

آدم و حوا هفت ساعت در بهشت بودند 336

در پیروان هفت منش است 336

پیامبر ابا سفیان را در 7 جا نفرین کرد 337

صندوقهای هفتگانه در دوزخ 338

ایوب هفت سال گرفتار شد 339

فرشتگان هفت بخش اند 340

علی هفت سال قبل از مردم نماز گزارد 341

دیوان بر هفت تن فرود آمدند 342

گزارش فرخ سروش از علی 342

اهل بیت پیامبر هفت اند 342

هفت تن نماز را کوتاه مکنند 343

ذکر بر هفت اندام بخش شده 343

پیامبر را هفت فرزند بود 344
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فهرست مجلد دوم 

عنوان صفحه

باب منشهای هشتگانه 2

در مؤمن هشت منش شایسته است 2

هشت تن اند که نماز ایشان پذیرفته نیست 3

بردارندگان عرش هشت اند 3

بهشت هشت در دارد 4

سقف خانه از هشت متر بیشتر جائز نیست 4

هشت جفت 5

هشت





تن از شما مردم نیستند 5

دونده به مسجد یکی از هشت منش را بیابد 6

هشت تن خوار گردند 6

مساجد را از هشت چیز دور بدارید 7

ایمان هشت منش است 8

گناه های کلان هشت است 8

علی را هشت منش است 9

باب منشهای نه گانه 10

خدا نه منش به پیامبر داد 10

به پیروان علی نه منش داده شده 11

فاطمه دخت پیامبر نه نام دارد 11

خدا به علی نه چیز داده 12

خدا به پیامبر نه منش داد 12

آفت نه چیز نه چیز است 13

در خرمای برنی نه خاصیت است 14

حکم نه چیز از پیروان اسلام برداشته شده 14

از نه چیز منع شده 14

بزهکار را نه ساعت وقت می دهند 14

پیشوایان از حسین تن اند 15

پیامبر نه زن داشت 16

علی نه سخن گفته 16

اندازه رسیدن زن نه سال است 17

زنی که از شوی خود نه طلاق عدی گرفته 17

زکات در نه چیز ثابت است 18

نماز آدینه از نه تن برافتد 19

نه چیز سبب فراموشی گردد 19

معجزه های نه گانه موسی 20

نه قبیله با امام دوازدهگانه ظهور کنند 20

باب منشهای دهگانه 21

پیامبر را ده نام است 22

همیشه رفت وآمد برای یکی از ده کار است 23

خدا خود را به دو چیز توانایی داد 24
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ده چیز از صفات پیشوایی است 25

علی از پیامبر به ده چیز بهره مند شد 26

پیروان علی را به ده چیز مژده است 28

ده منش از اخلاق بزرگ است 28

ده چیز نشانه پدید آمدن رستاخیز است 29

خدا ده صفت را در پیامبر و خاندان وی گرد کرده 29

هرکه ده منش داشته باشد، بهشت می رود 30

در گراینده باید ده منش باشد 30

خوردن ده اندام از اندامهای گوسفند 31

ده چیز





از مردار پاک است 31

ده تن در ده چیز طمع مکنند 31

در ده جای نماز گزاردن روا نیست 32

ده تن به بهشت نروند 33

تندرستی ده پاره است 34

ده تن خود و دیگران را به گرفتاری افکنند 34

زهد ده جزء است 34

ده گونه کنیز بر مالک خود حرام اند 35

شهرت ده جزء است 35

حیا ده پاده است 36

کودکانی که به دهسالگی می رسند 36

یک زن شکیبائی ده مرد را دارد 36

ده چیز است که برخی از برخی دشوارتر است 38

در خربزه ده خاصیت است 40

ده چیز خوشی آور است 41

نماز بر ده وجه است 41

در شیعه ده منش است 42

پیامبر درباره باده ده تن را نفرین کرده 42

پاداش آنکه ده رمضان را پیاپی روزه گرفته باشد 42

پاداش آنکه ده حج گزارده باشد 42

برکت ده پاره است 43

پیش از رستاخیز ده نشانه است 43

اسلام بر ده جزء نهاده شده 44

گروش ده پایه است 44

پاداش آنکه ده سال برای خدا بانگ نماز کرد 45

در مسواک کردن ده منش است 45

نشانه های قیامت ده چیز است 46

پیامبر در شبانروزی ده دوره هفت شرطی طواف می کرد 46

کسی که در روز رمضان ده بار با زنی جماع کند 47

ده سخن پندآمیز 47

ده تن از پیروان اسلام به خدا کافراند 48

ده تیر بر دو باخت جاهلیت 48

آنچه بر هر مسلمانی ست در روز 49

پسران عبد المطلب ده تن بودند 50

باب منشهای یازدهگانه 51

یازده اختری که یوسف در خواب دیده بود 52

چاه زمزم یازده نام دارد 52

باب منشهای دوازدهگانه 53

عمر و جهودان 54

بدترین خلق اولین و آخرین دوازده تن اند 57

راه شناختن نیمروز 59

کسانی که با خلافت ابی بکر مخالفت کردند 62

خدا از اسرائیل دوازده سبط برآورد 66

پیشوایان پس





از پیامبر دوازده تن اند 67

قیس بن عبد اللّه 67

ابو القاسم عتاب 68
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مسروق گفته 48

از مسروق روایت شده 68

از جابر پور سمره روایت شده 69

جابر بن سمره با پدر خود 69

باز از جابر بن سمره روایت شده 69

سماک پور حرب 69

سماک پور حرب از جابر 70

شعبی از جابر بن سمره 70

سعد بن قیس همدانی 70

سماک و عبد اللّه بن عمیر 71

زیاد بن علاقه و عبد الملک 71

از سماک بن حرب و زیاد بن علاقه 71
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زشعبی از جابر بن سمره 72
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[مقدمه مؤلف]

ترجمه- بنام خداوند بخشایشگر مهربان ستایش خدایی راست که در یگانگی یکتاست، و در خدایی بی همتا، بندگان را برای شناسایی خویش بیافرید و زبانها از چگونگیش درمانده اند و دیده ها از دیدارش در پرده اند. خدایی که از صفتهای موجودات برتر است و از معانی محدود فزون تر و در مخلوقات او را مانندی نیست و خدایی جز او برای جهانیان نیست. گواهی می دهم که معبود بر حقی جز او نیست و انبازی ندارد.

و گواهی می دهم که محمد (درود خدای بر او و خانواده اش باد) بنده و فرستاده اوست و او را به پیامبری خود برگزید و دانشهای کیش خود را بدو سپرد و با نامه خود وی را برانگیخت تا بر بندگانش حجت باشد و گواهی می دهم که علی بن ابی طالب وصی اوست، بهترین مردم پس از اوست و ایستادگی به زمان او دارد و خواننده مردم است به راه او و او سرور گروندگان است، سید اوصیاء، شایسته ترین مردم به پیامبران و همسر او فاطمه زهراء بانوی زنان جهانست و حسن و حسین و پیشوایان از فرزندانش پیشوایان هدایت و نشانهای پرهیزگاری اند. و گواهی می دهم کسی که پیروی از ایشان کند رستگار است و کسی که از اینان





روی گرداند هالک است. درودهای خدای بر ایشان و بر ارواح و اشباح اینان باد و آمرزش خدای و برکاتش.

اما بعد: دیدم که استادان و گذشتگان من که آمرزش خدا بر ایشان باد در دانشهای گوناگون کتابهایی پرداخته اند و از ساختن کتابی که بر شمارش خویهای پسندیده و نکوهیده باشد غفلت کرده اند.

و چنان یافتم که در نگارش چنین کتابی برای دانش آموزان و خواهندگان در نیکوی سود بسیاریست.

از این روی برای رضای خدای (ارجمند باد نامش) این کتاب را پرداختم، از خدای امیدوار مزد آن هستم و خواهان رستگاری به آمرزش او و امیدم آنست که مرا نومید مگرداند در آنچه در آرزوی آن هستم و امیدوارم از او به بخشش و منتش چون که بر هر چیزی تواناست.
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[باب منشهای یگانه]


اشاره

ترجمه 



(1) باب خصال یگانه 

- شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی فقیه مصنف این کتاب- خدا عزت او را ادامه دهاد- گفت: ابو العباس از مقدام بن شریح بن هانی از پدرش روایت کرده که عرب بیابان گردی روز جنگ جمل نزد امیر المؤمنین علی (ع) ایستاد و گفت:
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یا امیر المؤمنین تو می گویی خدا یکی است؟ مردم بدو هجوم آوردند و گفتند: ای اعرابی نمی بینی در این وقت جای چنین سؤالی نیست؟ امیر المؤمنین گفت او را واگذارید تا سؤال خود را بپرسد زیرا آنچه را او می خواهد همانست که ما برای آن می جنگیم.

سپس گفت: ای اعرابی معنی این سخن که خدا یکی ست، دارای چهار معنی است. دو وجه آن بر خدای عز و جل روا نیست و دو وجه آن برایش ثابت است. اما آن دو که بر او جائز نیست. یکم- آنکه کسی بگوید: یکی است از راه عدد و شمار و این بر او روا نیست. زیرا آنچه برای آن دومی نباشد در سلسله اعداد داخل نمی شود. از این جهت است اگر کسی بگوید خدا (سومی از سه تاست) کفر گفته است. دوم- هر گاه کسی بگوید او یکی از مردم است قصدش یکی نوعی است از جنس و این سخن در حق او جائز نیست، زیرا این تشبیه و مانند کردن است در صورتی که پروردگار ما برتر از آن است.

و اما آن دو وجهی که در خدا ثابت است: یکم- آنکه کسی بگوید: خدا واحدیست که برای او در چیزها مانندی نیست و این درست است، زیرا پروردگار






ما چنین است. دوم- آنکه کسی بگوید: خدای عز و جل احدی المعنی است، مقصود آنکه بیش از معنی واحد نیست، یعنی آنکه او در وجود منقسم نمی شود و ماده و صورت ندارد و نه در عقل و وهم قابل قسمت است، یعنی جنس و فصل ندارد. و این معنی درست است چون که پروردگار ما نیز چنان است.

ترجمه 


(2) رها دادن منش موجودی را به منش موعودی 

- رسول خدا (ص) گفته: «خوشا به حال کسی که شهوت حاضری را برای موعودی که ندیده رها کند». یعنی شهوتی را رها کند به امید آنکه خدا در آخرت به او پاداش خیری دهد.

ترجمه 


[ (3) ستم سوار به پیاده]

(3) امام جعفر صادق (ع) گفته: «اگر سوار به پیاده بگوید به من راه بده این گفتار از جور شمرده می شود». یعنی سواره نباید مزاحم پیاده شود و از راه توانایی زور بگوید.

ترجمه 


(4) منشی از دین دوستی 

- امام جعفر صادق (ع) گفته: «از دین دوستی مرد است، دوست داشتن برادران خود را». یعنی اگر مردی دین خود را دوست دارد طبعا برادر دینی خود را نیز دوست دارد.
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ترجمه 


(5) منشی به پنج منش 

- از امام ابی جعفر محمد باقر (ع) روایت شده که گفت: «خدای عز و جل می گوید: «به جلال و جمال و بهاء و بزرگی و بلندی خود سوگند هیچ بنده یی نیست که خواهش مرا بر خواهش نفسانی خود مقدم گرداند مگر آنکه بی نیازی وی را در او گردانم و همتش را در آخرتش و او را از هلاکت نگاه می دارم و آسمانها و زمین را عهده دار روزی او گردانم و در سوداگریهایش جانب او را حفظ خواهم کرد».

یعنی اگر بنده در دنیا فقط اعتمادش در کارها بر خدا باشد در تجارت سود را برای او خواهم کرد و او را از دیگران بی نیاز خواهم کرد.

ترجمه 


(6) منشی به منشی 

- رسول خدا (ص) گفته: «کسی که خشنودی مردم را به خشمگین ساختن خدا بخواهد، خدا ستایشگران او را از مردم نکوهشگران او گرداند». و نیز از رسول خدا (ص) روایت شده که گفته: «کسی که آرزوی چیزی کند برای خدای عز و جل از جهان نرود تا بدو آن را عطا کند».

یعنی هر چه را برای خدا در جهان خواسته باشی خدا آن را بر آورده می کند.

ترجمه 


(7) منشی نجات بخش 

- از رسول اکرم (ص) نقل شده است، که گفت: خداوند تعالی گفته:

«ای فرزند آدم در آنچه ترا فرمان دادم فرمان برداری کن و صلاح کار خود را به من میاموز». یعنی به من صلاح کار خود را یاد مده من صلاح ترا بهتر از تو می دانم.

ترجمه 


(8) منشی که بهترین کارهای دین است 

- رسول خدا (ص) گفته: «فزونی دانش نزد خدا برتر است از فزونی پرستش و بهترین چیزی از دین شما پرهیزگاریست». خلاصه گفتار: پرهیزگاری از ناشایستها از بندگی خدا که آلوده باشد بهتر است. زیرا غرض از بندگی پرهیز از حلال و حرام است.
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ترجمه 


[ (9) منش بردباری با دانش]

(9) از رسول خدای (ص) روایت شده که گفته است: «هیچ گاه فراهم نشده چیزی یا چیز دیگر که برتر باشد از بردباری با دانش».

ترجمه 


(10) منشی که در آن بزرگواری دنیا و آخرت است 

- از رسول خدا (ص) روایت شده که گفته است: «همنشینی اهل دین بزرگواری دنیا و آخرت برای انسان است».

ترجمه 


(11) داناترین مردم کسی است که منشی را با منشی جمع کند

- از علی امیر المؤمنین (ع) پرسیده شد از داناترین مردم، گفت: «آن کسی است که دانش مردم را با دانش خویش جمع کند».

ترجمه 


(12) نیکبختی حقیقتی است و بدبختی حقیقتی 

- از علی (ع) روایت شده که گفته است: «حقیقه سعادت آن است که مرد کار خود را به سعادت به پایان رساند و حقیقت شقاوت و بدبختی آن است که مرد کار خود را به شقاوت به انجام رساند».

ترجمه 


(13) مردم به منشی ثواب داده می شوند یا به عقاب می رسند

- از علی بن الحسین (ع) روایت شده که گفته است: «همه روزه زبان فرزند آدم به سائر اعضایش می گوید: «شما چگونه صبح کردید؟

آنها در پاسخش می گویند به خیر و نیکی هر گاه تو بگذاری و به آن می گویند از برای خدا مزاحم ما مشو، زیرا اگر ثواب یا عقابی برای ما باشد به واسطه تو خواهد بود».

ترجمه 


(14) منشی که بهترین جهاد است 

- از جعفر بن محمد علیهما السّلام، پرسیدند از حدیثی که از پیامبر (ص) نقل کرده اند که گفت: «بهترین جهاد کلمه عدلی است در پیشگاه حاکم ستمکار». که معنی آن چیست؟
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در پاسخ گفت: «مقصود آن است در صورتی که از او بپذیرد به اندازه فهم وی بگوید و اگر نه در این باب تکلیفی بر گوینده نیست».

ترجمه 


(15) دشوارترین چیزها منشی است که نمی شود از آن خودداری کرد مگر به رها دادن منشی 

- امام جعفر بن محمد (ع) گفت: «حواریون به حضرت عیسی بن مریم گفتند: ای آموزگار نیکوی، بگوی چه چیز سخت تر است؟ در پاسخ گفت: دشوارترین چیزها خشم خدای بزرگ است. دوباره پرسیدند به چه چیز از خشم او پرهیز می توان کرد؟ گفت: بدان که خشم مگیرید. باز پرسیدند سرچشمه خشم چیست؟ گفت: خود بزرگ گرفتن و جباری و خوار شمردن مردم را.

ترجمه 


(16) بزرگواری گرونده به خدا در منشی ست و ارجمندش در منشی 

- امام جعفر صادق گفته:

بزرگی مؤمن به خدا در نماز شب گزاردن است و ارجمندیش در دور داشتن آزار از مردم. فرستاده خدا به جبرئیل گفت: مرا پندی ده. در پاسخ گفت: «ای محمد هر چه خواهی زنده باش انجام کار مرگ است. هر چه را خواهی خواسته باش که از آن جدا خواهی شد. هر کاری که می خواهی کرده باش. شرافت مؤمن به خدا، نماز شب گزاردن است و ارزش وی در دوری از عرض مردمان.

سهل پور سعد گفته: جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت: «ای محمد هر چه زنده بمانی در انجام خواهی مرد. و هر چه را دوست داری عاقبت از آن جدا خواهی شد و هر کاری که در جهان کنی در پایان بدان جزای کار خود را می یابی. بزرگواری انسان به شب زنده داریست، و ارجمندیش به بی نیازی از مردم.

و نیز رسول خدا گفته: «بزرگواران امت من حافظان قرآن اند و شب زنده داران».
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ترجمه 


(17) منشی که کلید هر بدیست 

- امام جعفر بن محمد (ع) گفته: خشم کلید هر بدیست.

ترجمه 


(18) منشی از دادگری 

- از امام جعفر بن محمد (ع) روایت است که گفته: «دوست بدارید برای مردم آنچه را برای خود دوست دارید».

ترجمه 


(19) منشی که دارنده آن به داوری آن خشنود است 

- امام جعفر بن محمد گفته: «هر کس با مردم به انصاف رفتار کند او از این داوری از طرف مردمان خشنود خواهد بود».

ترجمه 


(20) کمترین حق مؤمن بر برادر خود منشی است 

- از امام صادق (ع) پرسیده شد که کمترین حق مؤمن بر برادر خود چیست؟ گفت: «آنچه را برادر تو بدان نیازمند است به خود اختصاص مدهی، بلکه او را بر خود مقدم گردانی».

ترجمه 


(21) نزدیکی به خدای بزرگ به منشی 

- امام صادق (ع) گفته: «به همدردی کردن با برادران خود به خدا نزدیک شوید».

ترجمه 


(22) خدا بندگان خود را به منشی آزمایش کرده که از همه آزمایشها دشوارتر است 

- امام صادق (ع) گفته: «آفریننده جهان مردم را به چیزی دشوارتر از پول دادن آزمایش نکرده است».

ترجمه 


(23) منشی نتیجه نیکوکاریست 

- یکی از روات بنام حمران پور اعین گفته: که از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: هر چیزی را ثمره ایست و ثمره نیکوکاری شتاب در چراغ افروزیست. چون به میانجی روشنی نیکی از بدی شناخته می شود.
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ترجمه 


(24) منشی که اعتقاد بنده را به خدا پایدار می سازد و منشی که ایمان را از دل وی دور می کند

- ابان پور سوید که از روات است، گفته: از امام محمد باقر پرسیدم چه ایمان را در دل ثابت می دارد؟ در پاسخ گفت: پرهیزگاری و آنچه آن را از دل وی دور می کند آز است.

ترجمه 


(25) منشی که سنگینی را از انسان دور می کند

- از امام موسی بن جعفر روایت شده که گفته:

«شتاب در رفتار وقار و سنگینی را از انسان مؤمن دور می کند.

ترجمه 


(26) نیکیی که سرآمد همه نیکی هاست و حق ناشناسیی که سر آمد همه حق ناشناسی هاست 

- پیامبر (ص) گفته: «بالای هر نیکی نیکی است تا انسان در راه خدای بزرگ کشته گردد، چون در راه او کشته شد برتر از آن نیکویی نیست. و بالای هر حق ناشناسی حق ناشناسی دیگریست تا آنجا که انسان پدر یا مادر خود را می کشد. پس چون یکی از آنان را کشد بالاتر از آن حق ناشناسیی نباشد.

ترجمه 


(27) برای دارنده منشی ضمانت شده که تهی دست نگردد

- ابراهیم پور میمون گفته است:

از امام جعفر صادق شنیدم که می گفت: «من ضمانت می کنم هر کسی را که در زندگی میانه رو باشد تهیدست نگردد».

ترجمه 


(28) منشی از جوانمردی خانواده پیامبر است 

- زراره گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت:

«ما خانواده یی هستیم که مردانگی در ما گذشت از کسی است که به ما ستم رسانیده باشد».

ترجمه 


(29) منشی از جوانمردیست 

- پیامبر خدا گفته است: «اصلاح خواسته از جوانمردیست».
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ترجمه 


(30) منشی برای مرد بزرگوار بد است 

- معاویه پور وهب گفته است: امام صادق مرا در مدینه دید که سبزی می برم، گفت: برای انسان بزرگوار شایسته نیست که چیز پستی را برگیرد، زیرا این سبب می شود مردمان به او جری گردند.

ترجمه 


(31) خدا منشی را می پسندد و منشی را دشمن دارد

- امام صادق گفته: «خدا میانه روی را در کارها دوست دارد و صرف کردن بی جهت را دشمن. اگر چه هسته خرمایی را دور افکنی زیرا می شود آن را به چیزی به کار برد و همچنین نیم خورده آبی که می آشامی».

ترجمه 


(32) کسی که منشی را داشته باشد سپاس نعمت نکند

- امام صادق گفته: «کسی که بی احترامی پیشه کند شکرگزار نخواهد بود».

ترجمه 


(33) کسی که برای منشی خشمناک نگردد سپاس منش دیگری را نیز نکند

- امام صادق گفته:

«کسی که ناسپاسی در حق وی او را خشمناک نکند سپاس نعمت را نیز به جای نیاورد».

ترجمه 


(34) منشی از فروتنی است 

. امام صادق گفته: «پیشی گرفتن در برخورد با مردم به سلام و درود از فروتنی است.

ترجمه 


(35) منشی که به کفر کشانیده می شود و منشی که نزدیک است بر قضای خدا و قدر وی چیره گردد

.
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از پیامبر خدا روایت شده است که گفته: فقر گاهی به کفر کشانیده می شود. و رشک و حسد گویا می خواهد بر قضای خدا و قدرش چیره گردد.

ترجمه 


(36) منشی که توده های مردم گذشته را نابود کرده است 

. ابو الحسن حذاء گفته: از امام صادق شنیدم که به ابی العباس بقباق گفت: چه ترا از حج گزاردن بازداشت؟ در پاسخ گفت: کفالتی که به گردن گرفته بودم. امام گفت: ترا به کفالت کردن چه؟ مگر نمی دانی کفالت همان کاریست که توده های مردم گذشته را به نیستی کشانید.

ترجمه 


(37) کشته شدن در راه خدا کفاره هر گناهی است مگر منشی که جز یکی از سه امر کفاره یی ندارد

- از امام صادق روایت کرده اند که گفت: «کشته شدن در راه خدا کفاره هر گناهی است، مگر وام که کفاره یی جز بدهکار آن را اداء سازد یا دوستش از طرف او بدهد یا وام دهنده از آن درگذرد ندارد».

ترجمه 


(38) خداوند بزرگ برای محمد (ص) و پیروانش ارمغانی فرستاده که به جز پیروان او داده نشده است 

- از پیامبر اکرم روایت شده که خدای تبارک و تعالی برای من و امتم ارمغانی فرستاده که به هیچ یک از پیروان گذشته نداده، این بزرگ داشتی است که به ما شده. پرسیدند آن چیست؟ گفت: «گشودن روزه و شکستن نماز در حال مسافرت، هر کس آن را نپذیرد پیشکش خداوند بزرگ را باز پس داده است»

ترجمه 


(39) هر که خواسته باشد نیکی سرایش افزون گردد هنگام خوراک خود منشی را انجام دهد

- از امیر المؤمنین علی (ع) روایت شده است هر کس خواسته باشد نیکی در سرایش بسیار گردد، هنگام خوردن با
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دست نماز باشد» یعنی دست و رویش را بشوید و وضو بسازد.

ترجمه 


(40) هر گاه خدا بنده یی را دوست داشته باشد مورد نظر گردد و چون بدو نظر داشته باشد به یکی از سه چیز به او ارمغان دهد

- از امام محمد باقر روایت شده است: هر گاه خدا بنده یی را دوست داشته باشد او را به یکی از سه چیز پیشکش کند یا درد سر یا تب یا درد چشم.

ترجمه 


(41) روز رستخیز عروسی پرهیزگاران است 

- از امام صادق روایت شده است، که گفته:

«قیامت عروسی و شادی پرهیزگاران است».

ترجمه 


(42) برای منشی مرگ پسندیده نیست 

- گفته شده مردی از پیامبر پرسید چرا من مرگ را دوست ندارم؟ در پاسخ گفت: مالی داری؟ گفت: آری، گفت: پیش از مرگ آن را به گور فرستادی؟ گفت نه، گفت: از این روی تو مرگ را دوست نداری. مقصود از فرستادن به گور خیرات است.

ترجمه 


(43) منشی که مانند ضد خود است 

- از امام صادق روایت شده است که گفت: «خدا یقینی پاک را مانند شک پاکی نیافریده چون مرگ، زیرا هر کسی بدان ایمان دارد. در صورتی که کمتر کسی از مردم در اندیشه آن است».

ترجمه 


(44) نابکارترین مردمان کسانی هستند که برای منشی که در آنان است بزرگ داشت می شوند

- از پیامبر اکرم روایت شده است که گفت: «بدترین مردمان کسانی هستند که دیگران از بیم نابکاری ایشان گرامی می شوند. آگاه باش کسی که مردم او را گرامی از ترس می دارند از من نیست».

در برخی از نسخ خصال به جای امتی اهلی آمده است.
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ترجمه 


(45) منشی در جهان زهد است و منشی سپاس هر بهره مندیست 

- از امیر المؤمنین روایت شده است که گفت: «پذیرفته شدن کردار را از کردار پیشتر اهمیت بدهید، مقصد از زهدورزی کوتاه کردن آرزوست و سپاس داشتن هر نعمتی کناره گیری منهیات خداست کسی که تن خویش را به رنج می دهد خدای خود را خشنود ساخته و آنکه تن خود را به رنج نیفکند خدای را سرکشی کرده است.

ترجمه 


(46) در جهان چیزی شایسته تر از زبان به زندان نیست 

- از امیر المؤمنین علی روایت شده که گفت: «زبان خویش را از همه چیز شایسته تر به زندان دانید».

ترجمه 


(47) هر که در جهان آرزوی خود را دراز گرداند کردارش تباه گردد

. از علی روایت شده است که گفته: «درازی امل دلالت بر تباهی و بدی عمل می کند».

ترجمه 


(48) مرد مسلمان تا خاموش است برای وی نیکی نوشته می شود

- از امام صادق روایت شده است که گفته: «بنده مؤمن تا خاموش نشسته برایش نیکی می نگارند و اگر سخن خوب گفت باز نیکی نوشته می شود و اگر نه بدی برایش می نویسند. یعنی در نامه عمل وی.

ترجمه 


(49) منشی است که هر کس آن را داشته باشد یا به جای آورد خداوند بزرگ او را از بیم روز رستخیز آسایش دهد

- از فرستاده خدا روایت شده که گفت: هر کس خود را دشمن دارد به جای آنکه مردم را دشمن داشته باشد، خدا او را از بیم آخرت آسایش دهد یعنی خود را از دیگران بهتر نداند.
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ترجمه 


(50) منشی که سرمایه خردمندیست 

- پیامبر اکرم گفته: «سرمایه خردمندی پس از گروش به خدا دوستی نمودن با مردمان است».

ترجمه 


(51) پرهیزگارترین مردمان و پرستنده ترین مردمان و رنج کش ترین مردمان 

- امام صادق گفته: «پرهیزگارترین مردمان کسی است که در جای شبهه ناک ایست کند و پرستنده ترین مردمان آن است که واجبات دین را به جای آورد و ازهد مردمان آن باشد که ناشایست را رها کند و رنج برترین مردمان آنکه گناه به جای نیاورد».

ترجمه 


(52) پشیمانی از گناه توبه است 

- امام محمد باقر گفته: پشیمانی خود توبه است».

ترجمه 


(53) آنکه از خواسته جهان بیش از روزی به دست آورد

- روایت شده مردی از نیاز خود به امیر المؤمنین گله کرد. در پاسخ گفت: «هر چه از جهان بیابی بیش از روزی خود تو خزینه دار دیگران خواهی بود. یعنی اندوخته برای دیگران می کنی.

ترجمه 


(54) منشی در خور وصیت 

- امام محمد باقر گفته: «چون مرگ پدرم علی بن الحسین فرا رسید، مرا به خود چسبانید و گفت: ای فرزند ترا وصیت می کنم به آنچه پدرم هنگام مرگ وصیت کرده او نیز از پدران خود شنیده بود که بترس از ستم کردن بر کسی که جز خدا یاور و پناهی ندارد».
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ترجمه 


(55) منشی انگیزه راندن شود و منشی سبب سازش 

- حذیفه پور منصور گفته:

از امام صادق شنیدم که گروهی از قریش سازش را با مردم کم کردند از این رو از قریش رانده شدند و دسته یی از دیگران چون با مردم در آمیزش خوش رفتاری می کردند به قریش پیوستند. بعدا گفت کسی که دستی از خود را از آزار مردم نگاهدارد مردم دستهایی را از آزارش دور کنند.

ترجمه 


(56) منشی بر جهانیان سنگین است و منشی بر ایشان سبک 

- محمد پور مسلم گفته: از امام محمد باقر شنیدم که گفت: «کار نیک بر مردم جهان گران است به اندازه گرانی آن در ترازوی کردارشان در قیامت و کار بد بر جهانیان سبک است به اندازه سبکی آن در ترازوی آنان در قیامت».

ترجمه 


(57) خانواده یی بزرگواری ندارد مگر به منشی و کرمی نیست مگر با منشی 

- از امام علی بن الحسین روایت شده که گفت: «برای قریش و دیگر تازیان بزرگواری نیست مگر به فروتنی و گرامی نخواهد بود جز به پرهیزگاری و کاری نیست مگر آنکه با قصد انجام یابد و بندگی نیست مگر با پرستش دانی. آگاه باش دشمن ترین مردم به درگاه خدا کسی ست که خویشتن را پیرو کسی و امامی بداند در حالی که رفتار او را نمی داند».

ترجمه 


(58) منشی چهار سود دارد

- از امام صادق روایت شده که گفت: سرمه کشیدن موی را می رویاند. سرشک را می خشکاند و آب دهن را شیرین می کند و دیده را جلا می دهد.
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ترجمه 


(59) خدا چون بنده یی را دوست داشته باشد به گرفتاری بزرگیش دچار سازد

- رسول خدا گفته: «در برابر گرفتاریهای بزرگ مزد بزرگ است. خدا چون بنده یی را دوست داشته باشد به گرفتاری بزرگش مبتلی گرداند هر کس بدان خشنود باشد خدا از او خشنود است و هر کس گرفتاری را بد دارد گرفتار سخط او شود.

ترجمه 


(60) منشی که درد بواسیر پدید آورد

- امیر المؤمنین گفته: «بسیار در مستراح نشستن سبب بیماری بواسیر است».

ترجمه 


(61) انگشتی که انگشترین آهن در آن است پاک نیست 

- پیامبر اکرم گفته: انگشتی که خاتم آهن در آن باشد پاک نگردد. شاید آهن جذب پلیدی می کند.

ترجمه 


(62) کسی که پیش از درود آغاز به گفتار کند ویرا پاسخ مدهید

- پیامبر اکرم (ص) گفته: «کسی که پیش از سلام به سخن آغاز پاسخش مدهید، و به مهمانی خود مخوانید تا سلام کند.

ترجمه 


(63) منشی است که هر کس به جای آورد یا برای او به جای آورده شود، از دین محمد بیرون رفته باشد

- از امام صادق روایت شده که گفت: «هر کس کهانت کند یا بخواهد دیگری برایش کهانت کند از کیش پیامبر بیرون رفته باشد». پرسیدند: قیافه چگونه است؟. گفت: خوش ندارم که به آنان مراجعت کنی، قیافه شناسی مانده یی از پیامبریست که به دست مردم افتاده است.

ترجمه 


(64) از نمونه های پیامبران جز کلمه یی نمانده است 

- از امام ابو الحسن اول روایت
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شده که گفت: «از مثلهای پیامبران جز کلمه یی نمانده و آن اینست که چون شرم نداشته باشی هر چه خواهی می کن». سپس گفت: این کلمه در بنی امیه صادق است.

ترجمه 


(65) هر گاه خدا به بنده خود نیکی خواهد او را به زودی در جهان کیفر دهد و اگر بدی خواسته باشد کیفرش را پس افکند

- امام صادق گفته: «چون خدا نیکخواه بنده یی باشد او را به زودی در جهان به کیفر اعمالش برساند و اگر بدخواه وی باشد کیفرش را به قیامت افکند».

ترجمه 


(66) بر دشمنان نعمتها شکیبا باش 

- امام صادق گفته: «شکیبا باش بر دشمنان نعمت. یعنی اگر رشگبران بر نعمت تو حسد می برند صابر باش زیرا تو نمی توانی به کسی که خدای را در باره تو نافرمانی می کند جزایی بهتر از این دهی که خدای را در باره او فرمان برداری کنی.

ترجمه 


(67) پیامبر و علی از درختی آفریده شده اند

- روایت کرده اند که رسول اکرم گفته: «مردمان از درختهای گوناگون آفریده شده اند اما من و علی از درختی آفریده شده ایم اصل من علی است و فرع من جعفر».

ترجمه 


(68) منشی سپاس هر نعمتی است 

- عمر پور یزید گوید از امام صادق شنیدم که می گفت:

«سپاس هر نعمتی هر چه بزرگ باشد آن ست که خدای را ستایش کنی».

ترجمه 


(69) دین همان مهرورزیست 

- سعید بن یسار گوید، امام صادق به من گفت: «دین همان مهرورزیست. زیرا خدای بزرگ گفته: ای پیامبر به مردم بگوی: اگر شما خدای را دوست دارید مرا پیروی کنید تا خدای نیز شما را دوست بدارد».
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ترجمه 


(70) هر گاه مؤمنی با مؤمن دست به یک دیگر دهند بی گناه از هم جدا گردند

- امام محمد باقر گفته: «چون مؤمنی با مؤمنی با یک دیگر دست دهند از گناه پاک شوند».

ترجمه 


(71) منشی که دلها را زنده کند

- از امام محمد باقر روایت شده که به فضیل گفت: «ای فضیل نقل گفته های ما دل را زنده می کند».

ترجمه 


(72) منشی که کار پیشوایان خدا را زنده می گرداند

- خثیمه گفته: امام محمد باقر به من گفت: «یک دیگر را در سراهای خود دیدن کنید چون این دیدن کار ما را رواج می دهد. خدا بیامرزد بنده یی را که کار ما را زنده کند».

ترجمه 


(73) خدا چیزی نیافریده که دیده را بهتر روشن کند از منشی 

- محمد پور مروان گفته:

امام صادق به من گفت: که پدرم به من گفت: «خدا چیزی خلق نکرده که دیده پدرت را بهتر از تقیه روشن کند».

ترجمه 


(74) نه دهم از دین در منشی ست 

: از ابو عمر عجمی روایت شده که گفت: از امام صادق شنیدم که به من گفت: «ای ابو عمر نه دهم از دین در تقیه است. کسی که تقیه نمی کند دین دار نیست. این تقیه در هر جایی درست است مگر در نبیذ (که نوعی از شراب خرماست) و مسح بر روی پا افزار یعنی موزه». مقصد از تقیه آن است که نوعی وانمود نکند که ایجاد مزاحمت برای خود بنماید.
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ترجمه 


(75) آنکه به قضای خدا خشنود باشد یا دلتنگ 

- از امام صادق روایت شده که گفت:

«آنکه به قضای خدا خشنود باشد قضا بر او روان گردد و نزد خدا پاداش دارد و آنکه از آن دلتنگ گردد قضا بر او روان گردد و مزدش تباه شود».

ترجمه 


(76) منشی ست که درازای آن اشتران سرخ موی پسندیده نیست 

- از امام علی بن الحسین روایت شده که گفت: «من دوست ندارم به جای این وضع ستمرسیدگی بهترین دارایی جهان را داشته باشم و هیچ آشامیدنی نیاشامیدم که گواراتر از فرو خوردن خشم خود باشد به خشم رسیده».

ترجمه 


(77) منشی که روزی را افزون می کند

- از ابی عوف عجلی روایت شده که گفت: از امام صادق شنیدم که گفت: دست شستن پیش از خوراک و پس از آن روزی را افزون کند.

ترجمه 


(78) منشی از گناه ها که آمرزیده نگردد

- از امام محمد باقر روایت شده که گفت:

«از گناه هایی که آمرزیده نگردد آن است که گوینده بگوید کاش جز به این کار که کرده ام باز خواست نمی شدم». زیرا از این گفتار تنزیه نفس لازم آید.

ترجمه 


(79) منشی که سبب نفاق و تهی دستی گردد

- راوی گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «آوازخوانی سبب نفاق و تهی دستی ست».

ترجمه 


(80) نخستین پیشکشی که به مؤمن داده می شود

- اسحاق پور عمار گفته: به امام صادق گفتم: نخستین پیشکشی که به مؤمن داده می شود چیست؟ گفت: «آمرزش کسانی که مرده یی را دنبال رفته باشند یعنی تشییع می کنند».
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ترجمه 


(81) بنده یی که نیکی نکرده در قیامت برای منشی آمرزیده گردد

- امام صادق گفته:

«در قیامت بنده یی را فرا شمار کشند و بدو گویند یاد آور شو که نیکی کرده یی؟ او یاد آوری کند و گوید:

ای پروردگار نیکی ندارم که یاد کنم مگر وقتی از بنده مؤمن تو هنگام گذر آبی خواستم به من داد با آن دست نماز گرفته نمازی گزاردم، پروردگار گوید: ترا آمرزیدم وی را به بهشت برید».

ترجمه 


(82) سر همه گناه ها منشی ست 

- امام صادق گفته: «دوستی جهان سر همه لغزشهاست».

ترجمه 


(83) چه زشت است که بی آبرویی به بهشت در آید

________________________________________
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نجم که از روات است، گفته:

امام محمد باقر به من گفت: «شما پیروان ما با مادر بهشت هستید اما چه زشت است بی آبرویی از شما به بهشت درآید». گفتم: این چگونه ممکن باشد؟ گفت: «آن کسی ست که شهوت و شکم خود را نگاه نداشته». یعنی هر کس که از خواهشهای شهوت و شکم غیر مشروع پرهیزگاری نکند انسان بی آبرویی ست.

ترجمه 


(84) منشی که سبب آمرزش خدا گردد

- امام صادق به مدرک نامی گفت: «خدا بیامرزد بنده یی را که مهر مردمان را به خود کشد و برای ایشان آن گوید که در می یابند و واگذارد آنچه را نمی فهمند».

ترجمه 


(85) منشی که نیکی سرای را افزون گرداند

- از امیر المؤمنین روایت شده که گفت:

«هر که خواهد که خیر و برکت در سرایش افزون گردد پیش از خوراک خوردن دستش را بشوید»
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ترجمه 


(86) در کسی که تندرستی او بر بیماری آشکار باشد

- امام